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ناشر ۱ 
بنگاه مطبوعاتی شیبور و کنابغانه کو تنب رگ 


چاپ معور ۔ ۴۵۰۹۲۵ 


آفاز 

غرال سیاه چشم ژیبادیگر [ نچه‌را که بیر امون الا نهاش داشت ندارد: 
آبی که‌قطره‌قطرهازمیان خز ه‌ها درون گودا لی کو چك مر بحت غ جمممیشاد 
وحوضچەئی میساخت دیگر نمیں یز د؛ گودال‌را پر نمیکنده بهل ان مك او 
نمیر سد؛ آفتا بی که بامدادان گر می‌وطرب بوی‌می بخشیدو شامگاهان فر مان باز 
گشتن بلانه‌اش‌میداده درخت‌های کوتاه کەازشاخ وبر گشان‌سایبان خنکی 
بر ایش میساختند » هر روزظپر تنش دا از گرمای آفتاب درام‌ان‌میگذاشتند 
و شاخهای کو چکش را نوازشمیکر د نددیگروجود ندار ند؛هبه زیبائی‌هاه همه 
خوبی‌ها » هبه‌راست‌ها نا بود شده همه آب‌هایخ بسته آفتاب رو نیفته آسمان 
سراسر سیاه ازابر »مین سر اسر سفیداز برف ؛ اینج‌ادیگر ای ستن 
نیست ؛ غرالزیبا گیاەسبز نازك و آب صاف کوارا میخواهد تا بتواند 
ز نده‌ما ند زند گی کند و باچشمان سیاهش باجہان بنگرد ۲ 

HY 

۰ شب باسرما وگرسنگی سیری‌شن . بارآن‌همه رفتەو گر رخته 
بودند . دراعماق غارهای کوه ء میا ن گودالپای سر بسته جز تنی چندییرو 
بیمار کەچشمدرراء مس کن ودند دیده نمیشد‌ند.._غرال ناز نین آهسته آهسته 
یرون آمد؛ جوان بودومیخواست زنده بماند؛ازدامنه‌دوسائین براه افتاد؛ 
ال ترش کت مان ہشتچسبیدہ و نور |زچثما نش‌رفته بود ؛باوجود سرمای 
بی پایان کامش از نشنگی خشکیده بود؛چنددفعه‌دهان به برف بخ بسته‌ما لید؛ 
فایده ندارد؛ فکردیگر باید کرد؛ رخت بجای‌دیگر باید کشید...خداحافظط 
ای خان انس و الفت ؛ . خدا حافظای پاران رنج دیده ! خدا حافظ ای 
غزالان سیاه‌چشم ! خداحافظای کوهستان که‌زیبائی وصفای تو نیز مثل‌همه 


ت انت 


غزال . . 


سر چشمەرسید؟یکدم کنار آن‌ما ند؛قط ره آبی‌هم‌در چشمه و جود نداشت؛ 


آنجا نیزمثل همه‌چا زیر برف پنهان بود؛امابازجای آن‌داشت که‌یادی‌از 
روز کار خوشی وراحت‌دردل آورد و آهی ار افسوس‌وحسرت ازدل سرون 
کشد. این نیز گذشت. ای چشمەئی که‌خشکیده‌است و قطره‌یی نیز نمیافشاند 
چ ریاد کرت با باشکن کار کا زین 


باقطر ه ئی اراست وباز بائین رفت . ے روی دامنه برف بوش فرو دفتگی 


نیز چشمان سیاھهش را 


جویباری کە؛درروڑھای خوش آب چشمەرا به‌نشنگان میرساند نمابان بود. 
غرال کنار آن براه افتاد * نمیه‌انست كا میرود * هیچ چیزجز برف ومه 
جبزی که مشتعص ونمایان باشد در همه‌جپان و جود نداشت سر نچ 
E‏ و بدبختی محال نمیداد که شیج انديشه و تدر به مغز ش راما ند 
اما پس ازساعتی احساس کرد که برف‌سبکتر وارم تر و هوا روشن تر شده 
است . . . بخود آمد» اطراف را نگربست ؛ باز هيه جا برف بود؟ اما 
میان برف چیز های‌دیگر نیز دیده ميشدند ؟ نیم فر سخ دورثر درخت های 
بلندی که از آسمان بار گرفته و روبزمین آورده بودند ‏ بائین تر از آن 
بامی ند کہ دود اژ 1 نہا ہر میا آمد..مناظری اہنہا امید بتعش بود:شا ید ]" نجا 
بر کی خشکی نیز توان بافت. 
باترس واحتیاط با نسورفت ؛ نیمی دیگر ازراه داپیمود ؛ ازخستگی 
بجان آمده بود » سرایا ازسرما میلر زید + کاش‌درلانه‌اش مانده وهمانجا 
مر ده سود !... اما کنون که سرون آ ده است دل ندر باز ندو پیش رود SE‏ 
بای دیوار ۰ زیر سقفی کوتاه ۵ چند دردیده مشود ؟ ار ديك یکی اژدرها 
چار پائی استاده است که معلوم یست بار ازدوشش برمیدار ند یابارتاژه 
بردوشش مینہند ؛ مردی ازدری بیرون میا ید ؛ با سطلی که بدست دارد 
ازحوضچەتی آب میکشد ... اوه ! نا کپان صداگی درشت و باشکوه ہگوش 
مپرسد ‏ نزدیکتر میشود ؛ چیزی بز رگ وبراق ء غرش کنان‌درجاده‌روی 
بر کھامیغلطدومیرود + ارشت شیشه در جه اش چند تن کو هسان برف 
ہوش ‌مینگر ند 7۰ li T‏ ھ2 برچ هست بویز ند گی‌میدهد 
غزال زا باز تین تر آمد ؟ تاش میارزید ودلش غنج میزد؛درچنه 
صدقدمیوش اجان گرمی و راحت میکرد ؛ کو چکترین اشیاء در نظرش 
بصورتی_بز ر گسوفر بینده‌جلوه گر میشدند؛ہشت سرش چیزی جزهر گ‌مسام 
کت 


غرال 
8 > دوبرو » هم ترس آور و ھمامید بش بود ؛ هرچه بادآ باد! از 
مر گ گ باید کر پعت هر چند که پناهگاهی جزمرگ شباشد . 
وحشتیمجپول‌همه‌جا نش را فر! گر فته و بینا بی‌وشتا بی‌درویایجاد کر ده 
بود؟ دیوانه‌وارسوری چیزی که از آن میتر سید میدو ید .اما نا گهان‌همینکه 
کنار جاده رسید ایستاد. جاده در ميان گودی کشیده شده بود ؛ تپەئی 
مر تفع از کوهستان جدایش‌میکرد ؛ غزالزیبا بالای آن‌تیسه رسیده بود ؛ 
" میخواست باز پائین آید؛اماهماندم ازدور دوتن رادید که رودررویش‌سر از 
دری کوچ بسر ون کشیدها ند ونگہ اھش میکنند . هردوچپرة خنسدان و 
مسرت آمہزداشتنداما پچیزی دیگر نیز بر چهر ه‌شان‌احساس میشد که ترس آور 
بود . آیاباز گردد ومردن میان برفهادا از پناه‌بردن باین موجودا ت که 
داستا نہا ازقساوت وبیرحمی‌شان شنیده‌است بهتر شمارد ٩‏ .. دریغ که آتش 
اشتپا وهوس به آسانی دودبه‌چشم عقل میکشاند !..یکی از آن‌دوتن بدرون 
رفت وپس از لحظەئی باز گشت ؛چه‌خوب !.. این دفعه‌خوردنی لذید ورغیت 
انگیزی بدست داردو آنرابا لطف‌ومهر بانی بسیار باومینماید ؛ نوازش کنان 
صدایش‌میکند تایرود و آن خوردنیہا را نوش‌جان کند : 
۱ ۔بیاءبیاءغز ال قشنگ' بیاعز بزماچشمپای‌سیاهت دا بگر دم! تو خوشگلی» 
تومامانی ! تن ناز کت بخ کرده؛ پاهای لاغرت مثل‌بید میلرژد!...بیاتوی 
بغل خودم» رویسینة خودم تناچشمانت را بیوسم وبااین‌خوردنی های لذیذ 
سیرن کنم !. یایحا گرم است وجای نرم وراحتی برایت‌درست ميکنم. 
پیش من بتو خوش خواھدگذشت کوھستان دلسرد درد ا کاو ا 
رو گل وسبزه تدارد رها کن ؛ پیش من با که خونگرم و باعاطفه‌ام!بیاو 
خوشبخت باش . 
کیج‌شده بودوچیزی نمیفهمید؛ فقطچشما نش‌خوردنی‌دلفر یب رابدست 
آن‌مرد میدید و گوشش با یکنوع اضطراب وپریشانی «یشنید: 
یا یا بیا . 
يك نگاہ دیگر به پشت سرانکند؛ ازدودقیقه پیش باد شروع بوزیدن 
کرده‌و کولاکی براه انداخته بود . از آنسو نه‌فقط نمیتوان رفت که 
نگاه نیز نمیتوان کرد . 
غزال زیبا نیز دیگر نگاه تکرد؛ سر یش‌سر نوشت فر ود آورده بود؛ 
سک 


غرال 

نسلیم شده بود؛ مرد مهر بان پیش‌میآمد؛ او نیز پیش میر فت ... دودقیقه بعد 
هر دو بہم رسیدند . پیجاره دیگر نیروتی نداشت تا اراده‌تی داشته باشد؛ 
بی آنکه بتوانا تکانی اژترس‌یااحتر اژ بخود دهد دست‌های مرد رابر رده 
خود احساس کرد .- آتگاه از زمین برداشته‌شد , پپلوی بخ کرده‌اش 
را بر سینه‌ثی انرم یافت ‏ دهانی که بخاری مطبوع و گرم داشت بهچشما نش 
ترديك شد وچندبوسه از آن ریود . سپس آنمر دازدربسدرونش برد مرد ۱ 
دیگر نیز نزديك شد ؛ کنارآتش برزمینش نہادند ؟ هردو:دست نوازش 
بر سرو برش کید ند ؛ راست میگفتند: مہر بان وبامحبت بودند ؛ازاوچیزی 
راد ربغ نداشتند؛ خو را کی لذہذر| پیشش‌میگذ |شتند؛دیگر شرم‌وحیامورد ندارد؛ 
ازشکم خجالت نباد کشید.سر پائین برد و بخوردن مشغول‌شد . . 

3ے حبوانك 00 بود !. > اگرئرسیدہ بود دیممردہ بود 1...» 

باز نوازشش کرد ند » بازبرسروچشمش بوسه‌زدند ؛ مثل این بو د که 
ز بان‌حالش را میفہمند ودلخواهش‌رادرك‌میکنند. هما ندم ظرف آب جلوش 
گذاشتند ىا چه شوت ! کوهستان ب سته و سرد چه‌فایده داشت؟چر آزودتر 
آنجا راتر كت نگفت ؟ جرا انهمه درر اج و سخلی سر برد؟ . . زژنده باشد 
ای ادمیان ء شماچه مہر بانید وما نمیا نستیم 2 

شیک م کو کش زود وت تار کش ".لم" چشمان د لفر پیش 
ورس مت 7 اهی که‌هم‌قدرشناسی وهم‌تر س‌در آن‌وجودداشت 
به مہمانداران خوددوخت؛ درچشمانشان چیزی جز مہر با نی نیافت؛امامتحیر 
بود که چنکند وکچجارود .کنار دیوار سر کت ایستاده " دوچشم درشتش 
۳ برو آندومردگشودہ مو ھی با 

یکی از آندو بدیگری گفت ؛ 

سے ژودباش» بروں بارحاضر است. کولاك سعت خواهد شدودرراه 
شواهی ماند... کاری کن که‌تاظهر باز گردی . 

یکدقیقه بعد جز يكمرد درآ ن منز لگاه ٭ نامطبوع باقی نما ندو او نیز 
بکارخوده‌شغول‌شد . غزال زا آهسته آهسته دوا [ تجامیگشت » مییتعو است 
گوشه ئی بیابده بیفتد و به 0 روز ها و شب هأی محنت آور گذشته 
بخواب رود . ۲ 

نا گهان صدائی از یرون ‌شنیدہ شد ؛ مر د بجر کت‌ماند و گوش‌فر اداد. 


۳۳۳ 


آنگاه رو به‌غرال آورد و گفت : 

سمابانی خوشگل من ! ۰ . مسافر آمد:. دم‌قهوه‌خانه ایستادند؛ الان 
ما بل مستلات» ھوسشان | ۶ با بر یم قاہمت کنم ا 

آغوش گرفت وبه ته‌قپوه‌خانه برد؛ | نجادر کوچکی را 

غز ال رادر اغوس رفت وبه ته‌قپوه‌خانه برد؛ ا نجادر دوچکی ر 
گشود و پردة ضخیمی دا یس زر محلی تارك شبیه بها شاد بود . قہو مچی 
عزال رادر کنجی نہاد و گفت 

حالد عز بزدلم » دوی این موست‌های نرم وکرم بتخو اب » صدات 
هم در نیاید؛ خودم ظهر بر ات چیڑھای خوب میاورم . 

هماندم باز کشت وہہ ان از ددقہوەخأنه سرون رفت: 

یج بفر مائید خانم ہے تقر مائید ۳1 ۳ السته همه جيل هست؛ قر مائید! 

عست رك ۳ که‌در با لتوی ہوستی فراخی فر ور هته بود 

۳ ۳ 
و دبال او مرد » یکی جوانتر ویکی‌پیرتر * بدرون آمدند, و نگاهی 
به پیر آمون خود کرد ند 
a‏ چس 2 1 8 اذ اڈ 0 7 : ۴ | ۱ 

دختر فت : بدنیست » ازحانه حودمان خیلی بپتر است!. 

البته ! حالا که دستمان ب4ا نجا نمیرسد اینچابہشت است۔ 

۔ فکر خودا کی‌باید کرد ... امروز باپداینجا بمانیم . 


قپو ه چی که بدرون آمده بود و پیا پی پیش این سه تن سرفرود 


میآورد گفت : 
E ah‏ هوا کولاكت است » جلو مشودرفت» اتومو یل نوی برف 
شو اعد ماند ؛ ممکن است خدا نکرده ہر کردد ؛ ھمپنجا شر یف داشته 


باشیدتا هوا خوب‌شود . 

۰ چای بدہ 5 ہلیم چەھیشود‎ lr 

س چشم ء الان دم میکنم 7 

... ٹیمساعت بعد این سین .وق توهاشان بر سلوپ قهوه خانه لہہدہ 
بود میگفتنه و میخندیداند و مرد قہوەچی بای بساطش ایستادہ بود و 
استکان‌هارا میشست 

دختر زیا که چہرہ اش گل انداخته و خغندهہ اش شرن تن 
شده‌بود یکی ازهس|ها نش هت 

سداداش ء من گر سنەام ؛ اا م سیر امیکند . دیشب 


سا 


1 
غرال 
غم شام تخو ردم . . . این‌چه‌مسافرت سینت ؟... اگر امر و بین‌غذای‌سابی 
ندھیدنفله خو آهم شد. 
جوانی کەداداش نامیدہ میشد گفت . 
سمش دی پوه چی ا بينم ! 
فہوەچی پیش دو بد 9+(" بله‌فر بان 2 


بش ی ناھارچه ہماخواھی داد ؟ 

ب عرض کس که دوشن و تخم مرغ و بر نج داریم ؟ هر چەمایلید 
درست کلم . 

جوان رو بدختر کرد و گفت : رما » چه‌میخواهی ؟ 

من از اینہا دوست ندارم . . . گوشت نداری قپوه‌چی ؟.. 

سے ەا نم ۰ دراین‌هوا گوشت ران میشود ٩‏ 

بط 2 مبشد صد تومان هم هم میگفتی میدادم ! 

۔ خیرقر بان > خیلی افسوس میخورم که ٹیست ۔ 

دختر با یر ادزش بهصحیت پر داخت ومرد قپوه‌چی آهسته سوی ساط 
خود رفت . بکدقیقه بعد هنگامی که 20 بای قور با زا ر میکر د 
ذیر لب میگفت 

Is‏ دارم ! . . دیروز آنہمه گوشت داشتم ۵ هفت‌هشت 
نفر حمال لعت ولات آمدند وخوردند وچتدرقاز بول‌دادند . اگرامروز 
همان گوشت‌بودچہادتاسیخ کباب میساختمء اقلادہ تومان انعام میگرقم... 
اوه ! صدتومان !... نه جاه نومان 4 هده‌تومان . .. راستی| گر ده نومان 
بدهند نو تو اخو اهم شا 

صد ای ازاك ودلنشین دختر وشن رسیه که عییگفت 

سقپوه چی بعر مهن بات‌هورده گوشت فرأاھم کن ۱ شا گرد نداری؟.. 
رن تی ها تس ٭گوشت ! باالل من گوشت 4 . . اه داداش 

من گوشت میغام ؛.. کباب‌میخام ! . 

و مانند سیت پاهایش دا بر ذمین کوفت و برادرانش بخنےەیدن 
بر داشتند . ۱ 

قہوەچی؛ سه‌چای که تازه ریخته نود برای آنان آورد و برادر 
جوانتر باو گفت : 

ت 


غرال 

د راستی اکر ممکن باشد گوشت ذر اهم شود هرچه پول بخو اهی 
ميدهیم. 

شا گر دم نیست آقاء و کر نه ممکن بودفکری بنکنم : 

تاحشرت و تسف باز گشت و ذیر لب میگفت 

ت خوب متیوانستم ده‌پانزده تومان از ینہا بگیرم . 

7 نا گپان ببح ر کت‌وساکت‌هاند وپس از لحظه‌تی برن‌مسر تی‌درچشما نش 
درخشید . لبان‌در شتش تا بیج کیش بخندہ بازشد ؛ دوقدم پیش آمدو؟ O‏ 

سے خانم » گوشت تقدیمتان میکنم ء گوشت فرد اعلی . کبابی که 
تا کنون تجورده باشید . 

دختر لوس وشیرین » باذوقو شادمانی‌بسپار دودست بهم کوفتو 
گفت + بخدا يك عا( هر .. زود باش ..گوشت کجاست :.. 
خیلی طول میکشد :.. 

سے نه‌خانم » حوصله کنید » ژود حاضر میشود . 

وبطرف بساط خود رفت » پشت آن پیچید . چیزی برداشت » زیر 
دامنش نہاد وسوی|انبیارروانه و 

دختر زیباوبرادرانئش فہوەچی رااز نظردو(نمیداشتند : میخواستند 
«پینندو بدا نند که‌از کجا Ee‏ .چون وشعش‌ر||س رار آمیزدید ند 
کنسکاو شد زك قهوه‌چی‌ما تند کسی که بقصددزدی بسو ئی رود به ته قېوه خا نه 
رفت »در کو چك را گشود ودرپس آن نایدید شد!.. 

دختر به بر ادرش گفت ؛ این‌یارورفت از کجا گوشت بباورد ؟ 

س تمید | نم: من نیز درهمین فکرم. 

ب اگر آنجا گوشت داشت چرا اینقدر فکرم‌یکرد؟ . . حفه‌می‌در 
کارش نباشد !؟. . 

س خدا میداند » هرچه بگوگی بعید نیست ! . 

سم آن قصه را بلدی که يك‌خوراکیز آدم‌ها را میکشت و گوشتشان 
زامیفر وخت ؟. . 

- میعواهی بگو ئی اینہم میخو آهد گوشت آدم ورد ھ! بدهد ! 

دختر از نکن دز بر جست و گفت 

- شمابلند بلندحرف بز نید تا من بروم سر از کارش در یاورم!. 

ا 


رال 

بانوك با اما دوان دوان سوی در انباررفت ؛ دررا آهسته گشود 1 
گوشه نی ازېرده را پسزدو ہدرون نکر یست ؛ نخست نتو انست چیزی سند. 
بس ازچند تا نيه قہو٭چی را دید که کاردی بر هنه پشت‌سر کر فته‌ودر گوشة 
تاريك انبار ایستاده‌است . دختر جرأنی بخود داد و آهسته با درون نهاد.:: 
چند قدم کنار دیواد پیش رفت و ناکهان باتاسر بلرزه در آمد؛ تەانبار 
نخست دو چیز درخشان دیس سيس دریافت که دوچشم بی‌اندازه زیاست که 
مملواز وحشت والتماس و نومیدی است . 

قپوهچی نزديك آن دوچشم بود . ایا این يك آدمیزاد اسن ٤‏ 
قطعا جوان است ! ز يياهم‌هست ! شاید یك دختر خوشگل است ؛ قهوه‌چی 
ميخو اهد بکشدش:... 

دختر زییابلرژه در آمد. فکر کرد کها گر صدامی از کلو یش بر آید 
قہوەچی بروش خواهد جست وبیش از آنکه براددانش برسند خفه‌اش 
خو اهک کرد ٤‏ چیزھائی کەدرافسا نه ها خو | نده بود بیادش امن ۽ شاید در 
انبار تخودی‌خود پشتسرش بسته‌شده‌است وصدای‌فر ادش هم بیرون نمیرود. 
میخواست باز گر دداما از يك‌طرف جر أت نمیکر د؛وازطرف‌دیگر کنجکاویش 
اجازه میداد . قپوه‌چی‌دداین لحظه ته انار بر زمین نشت ؟ دختر زیا 
صدائی شنید که بار زه در آمد ٤‏ و بی‌اراده دو سەقدم دیگر پیش رفت... مرد 
رادید که کاردش رابزمین نہادہ است ومیگوید : 

ب عزیزقشنگم ۰ بیاتوی بغلم ! . . چشمہای خوشگلت دابیم بگذار 
تنايك‌چیز خوب بہت بدهم!... توباید امرروز سه‌چپارتا اسکناس ده تومانی 
برای من کار کنی!..تا غروب بلکه تافرداصبح‌باید کباب بدهی ؛ ۰ . حالا 
سەچہار تاسیخ بیشتر ازرانت بر نمیدرام‌ومیگويم ازخانٌ همسایه گرفتم!... 
بعد حسن ميآ ید ؛ میفررستمش به‌طوبله وباین دختر خوشگل لوس شکمو 
میگویم فرستادەام چند فرسخی گوشت بیاوزرد !... 

آنگاه د ست به بشت سر ش آورد کاردرا برداشتو گفت: 

- پیسروصدا همینجا پیش‌زانوی خودم بغواب؛ میخواھم نازت کنم... 
سرتدا چنان پواش بخ بخ میکنم که آخ‌هم نگوئی! 

دختر زیبا همه چیزرافهمیده بود؛ چشمان‌سیاه‌غز ال ناز نین اثری‌عمیق 
دردلش بخشیده بود . هنگامیکه قہوەچی آن‌موجود بیز بان‌وزیبارابر زمین 

۳۳ 


غزال 

انداخت و کارد را پیش برد دخترك لرزشی درداش‌احساس کرد ؛ بی آرادەؤ 
شتابان پیش دوید و گفت: 

قهوه چی ! . . تو چه ببرحمی ! ۰ . تبیخواهم » نکش ! .. من 
گوشت نمیخو اهم رن 

قپوه‌چی بلرژه در امد واز جا چسٹ .. بكلحظه متحیر ماند؛ سیس 
وضع هھمیشگیش را با زگرذت و گفت 

اه خانم ! شما اینجا تشریف اوردەئید؟ . فدای سر نان ؛ مناین 
غرال راہر ای خانمھایتہرانی بیست و پنجتومان خریدہ بودم!دیدم‌شما گوشت 
میل دارید آمدم سرشرا ببرم؛ يك گلەغزال بقر بان شما + . 

ب اوخ ! چەبیرحم ! .از این چشمہای فشنگسیاہ حیفتنمبآ بد؟.. 
ت | شدا تک من گوشت غزالرا دوست ندارم!نمیخورم !.. 

قہوەچی مصاحت چنان دید کہ بازار گرمی کند و گفت : 

ے نه خانم ؛ چەفرمایشی است؛ حتماً سرش رامیبرم ۰ . . خودم دلم 
تا هن اما قسم خوردم وحالا بايد قسمم را اتام دهم . 

وہاز قزال‌را که بدیوارچسبیده‌بود و میلر زید برداشت تا بر زمیذش ز ند 
و سر از تنش دا کند . 

دختر پیش دوید » غزال را از آفوش او گرفت و گفت : 

- من اینرا ازتو میرم ؛ هرچه بخواهی بول میدھم : گوشت هم 
ٹمیخواھم ؛ نافار خم مر غ میخوریم 7 پیا بر و یم بو لش E‏ 

وبی آنکه گوش بپاسخ قپوه‌چی دهد غزال وا که‌چون بید میلر زد 
به سنه فشرد ودوان دوان اذانبار یرون رفت و بصدای بلند کفت: 

_ آفاداداش : داداش گو شت ز نده آوردم ی این قبو ه«چی عجب 
بلادی است ؛.. زود باشید پول این غزال دا بیش بدهید وژود از اینجا 
بر ویم ؛ برفر ض که ميان برف سیر یم بہتر آزماندن دراینجاست . 

برادر بزرگ گفت ؛ نه برف و باد بندآمدہ؛ يك‌چای دیگر هم 
مو ر بم ژمی رد می 

۱ له 

... نیساعت بعد اتوعویلی برعت روی برف ها میرفت وددون آن 

دختر لوس ومہر بان.غز ال‌سیاه‌چشمرا به سینه میفشرد » پیا ہی بوسه بر چشما نش 


میزد ومیگفت : 


ات 


غرال 
فرال خوشگل سیاه‌چشمم!... مو رم بغانه‌مان باتو پا کیزه.میل 
دخترهای خوب نگاهت میدارم.شب‌ها پپلوی تختخواب‌خودم روی تشك نرم 
میخواہائمت؛ اگر نصف شب ازخو اب بیدا شدم ؛ دست‌در گردن بلنه وقشنگت 
میا ندازم وچشمہای سباھت راما e‏ :۴ ؛ صبح بروی توچشم باز فیکنم ۳ 
همه روز سن خوش بگذرد ء - بك نکی 1 طلا ئی درست میکسلم و 


شاخھا بت‌میاو یزم ؛ نودختر خودم عامان خودم » عزیز دل خودم ؛ مو نس 


روز وشب خودم هت من بمسانی؟. 


ری!.. باوجود اه نهد لت مسحو ا هد 7 


٦ ۰‏ و 
دو ستم نمیداری؟.. ماشہ ای ھمینکە زم 


انام 9 Ew‏ و بہار ور سر تفص که 
برف‌های کوه انت شدو سیر هو ِ کس یش آمد با و ود سکوهستا بان میاآودمته 
تاهر جا کهد ل ت ميخو اهدد بر ویو باھر ؟ س که م مو آهر ی خوش باشی ... خاطر 


جمم باش ٤‏ من‌دو سنت دارم ! 


بت ات 


۱ 


خوشگذرا ۳ 


نے این اتومبیل قشنگ‌راتازه خر بده‌ام ؛ E‏ عز یزرا غمتازہ 
پیدا کرده‌ام . . . پس بااین اتوموبیل بايد تند تند بروم و لب‌ه‌ایت‌را 
باید تندتند ہوسم ! . 

اتو مو یل سر عت مير فت »ر د راننده بلتدست به‌رل‌داشت ودست‌دیگر ش 
زا دز گردنز نی زیا و بزك کر ده| نداخته بود . روستائیانی که کنار جاده 
سر بالادرمز ار ع‌سبز وخرمشان کار مشفول بود ند گاه‌سر میگر دا ند ندومیان 
اؤ مو سل مجالی کەزیر اشعة آقتساب برق میزد میدید ند که سان مرد و 
زن پیوسته بہم نردیكث میشود ؛ ماشین میرفت و آ ندو بوسه از یکدیگر 
سر نود یه 

مود «شفاد» نام داشت و تبیدا نست که محبوب آ نروزیش چه‌نام‌دارد. 
اژيك ماه پیش دانندگی یاد گرفته بود؛ سه‌دوذ پیش این‌انوموبیل ذیا و 
ظر یف را خر يده وصیح هیان‌روز آن زن خو ورنگارنگ را بافته: 
کنار دست‌خوددرائومو بہل نشاندہ » این را بلند را بیش گر فته بو دو به‌ملك 
کوچك وز سای خود که در بہتوین تفه ان بلاق کوھستا نی بود میوفت 
ا خوش باشد 8 

رفته‌رفته راه سر بالا ترو بوسه‌هاشیر ین تر ميشد. هر چیز گر چه کېنه نر 
ازهمه باشد چون تازه بدست آید ات دارد . باین‌زن ناشناس که کسی 
نمیدا ند زیر زیبائی ظاهر یش چه‌زشتیپا و نابا کی‌های موحش نهفته داشت 
دیوانه وار عشق میورزید 4 گاه با نیم نگاهی به‌جاده‌مینگر بست؛ سجس د بده 
بروی | ومیدوخت لب بر لبش‌میچسبا ند سر ش ر | به سینه میفشر دو پیش پا افتاده تر ین 
کلمات هوس آلود را نثادش میکرد . صدای قہقہپةُ مستانة ذن باصدای 
ماشین درهم میا مخت و امیكذاشت صدای دلنو از آب آشاری که در آن 
نز دیبکی نود بگوشرسد ۱ 


بے 


غرال 

بکدم شفاداحساس کرد که‌ماشین بز حمت پیش مير ود؛راه خیلی‌سر بالا 
بوده‌امااشکال نداشت‌مید| نست کهد نده‌را بایدعوض کرد. این کار بزودی| نجام 
یافت؛دو باره‌اتومو بیل بسرعت پیش‌دفت. 

بنداشتی که بلندی راه وطغیان شور وشهوت‌شفاد نسیت مستقیم ا 
دار ند؛؟ هرچه آن سر بلندتر میشداین بیشتر فزونی میگرفت و طاقت از کف 
شغاد مير بود . مرد بیشرد هوسران که مست عرق بود و بین راه نیز 
باجرعه‌های پیاپی براین مستی افزوده بود مست شپوت نیز میشد ؛ شاید 
اندك اندك از ياد میبرد که در اتوموییل است و براهی سر بلند و 
خطر ناك میرود! شاید میبنداشت که در بستری نرم آرمیده‌و یاد رگپواده‌تی 
راحت‌جای گر فته است ؛ گاه‌هردو دسنش‌رااز رل برمیداشت > ود رکمرزن 
جوان میا نداخت» گاه بجای بوسیدن » بالب ودهان او بکارخوردن‌مشغول 

. اما مگر اینگونه چیزهاهرانداژه شیرین وطرب انگیز باشند » در 
۷ دوام مییا ندم؟,. مگر خر دی وغفات تأچه‌حد از با بداری هر ه 
دارد؟... ابنجا اتومو بیلی که درفر از سرعت میرود باأشهوتو هوسی کهراه 
میہیما بدهر دو از يك قبیلند ۳ هر دو کنار هم مرو ند ؛ ۳ زمامشان رااز 
دست گذارہ ہم در یٹ اچشم ب برھمزدن مسر ندمانو نا بودمان اسان شفاد دهانه 
ازین هردو برداشته بود ؟ نه مر _دانگی داشت که افسار شہوت را دردست 
گیرد ونه دستش مجال میيافت که رل اسومویل را استواد نگاهدارد. - 
یك دفعه, بوسه طولانی‌ترو شیرین ترشد وسینةٌ زن هر جائی زیردست او 
لغز نده تر ودلفر یب تر جلو کرد .هر دفعه توچه به اتوموبیل شغادرا اذاین 
حال بیرون میآورد اما ابنەذعه تکانی سخت وموحش ببدارش کرد؛ خواست 
بدا ند که چه‌شده‌است؛ اما وقت گذشته بود؛ بیش اذ آنکه فریادی هولناك 
بر کشد محال نیافت ؟ زن نیز فریادزد. گرفتن رل نه بفکر میر سید و نه 
فایده داشت . ماشین به بیر اهه افتاده » پیش از آنکه بفهمند فراز تبەتی را 
پیموده بسر آن دسیده بود واينك از آنجا بپائین سرنگون میشد؛ بسرعت 
برق میرفت » از روی‌نخته 202 چست وخیز میکرد ۲ کی نمدا نست 
کیا میرود ؛ شغاد ومحبو بش که فقطفر باد منز دند و اتد سان کر له 
و ببینند که‌در پر نگاهی سراشيب افتاده| ند که هزار متر پائینتر به‌دره‌گی‌عمیق 
ورود خانەئی خروشان میرسد . 
٤‏ ۳ا 


غرال 

ناگہان یك نکان دیگر خوردند ؛ چند صدای شکستن به گوششان 
رسید ؟ چنه دسته شاخ وب رگ ۔رخت سر عت از بشت شیشه‌ها گذدشت » سیس 
چند شاخه » شیشه زا شکست و بدرون ۳ وهماندم اتوموبیل ميان زمین 
و آسمان معلق ماند ۔ 

خطرھای ات واه اکا م کش ند 3 روشنی سبیار بامغز می۔ 
ششند: اہن سقوطدرشغادوزن‌ھر جائر وگو نەاثر ششیده بود. مردنا ياك که 
دريك چشم برهم زدن از مستی رسته‌وشهوت داازیاد برده بود ژوددانست 
که شاخه‌های زو رمندچند درعت کپن‌سال توانسته | ندماشین را نگاهدار ند؛ 
اٹوموبیل سر نگون میان آن‌شاخه‌ها افتادہ بود . شغاد وزن جوان در سای 
خود سر ازير بودند و بسختی به در سته وشيشة اتوەوبیل فشردەمیشد ند ؛ 
باژوهاشان بازحمت وشستگی ہی با ابا رل وکنار پنجرە را چسبیده بود ؟ 
حا س فیکردند کہ اتوەو یل حر 7 سیار اهسته دارد و کمک کم بائین 


میرود ؛ شاید بکیر از شاخه‌ها اندك اندك خم میشد وپائین میرفت ؛ شاید 
بات د قرقه دنکن 4 از ن شاخڈھیشکست وماشین باقعر دره سر نکی سک ھت 


قر باد بایدژی راید خواست, ۶ با شمه که داشتند فر باد 


تبر ئی 
میز د ند اما" ۳1 کت دود این‌صدا بجا تی رہد ! در ان نردیکی | شار 
فرش کنان پائین مر بت وو لوله درهمه‌جا میافکند. از این گذشته از آن 
۳ و 7 ۰ سے 

نقعله تاقعر دره از بل سو وتأبالای یه از سوی دیگر راه سيار بود. بس 


اکر ھماتوموبیل فرو نسافتاد ھردو بزودی 


هر دو محکوه بمردن بود ند. 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 2 7 2 2 

در ان حجان میداد ند لمیتو انستندرھا ورا بکشا بلك وہر رض که وان د 

نمیتوانستند پابر جا لی بند کنند.خوب احساس میگردند که یش ازچند دقیقه 


ژزنده نشو اهند ماند. 


بات 2 عزدز 


سب تبات + راست‌بگی دوستم دازی ؟ 
ہے اری ؛ به خدا > به خاك مادرم! 
ے یك چیز دب بر هم آذت هيپر سم. 
سے 


غرال 
ےچ نگوعز یز دام 

_ صمد را دوست نمیداشتی ؟ 

۰ سز گت توهیچوقت دوستش نمیداشتم! بخدا هر چه میگوی‌دددوغ 
است. درست است که بامن دورا دور قوم وخويش است اما من ازاول ازش 
بدم میآمد؛ رك شنده‌هم در مدت عمرم برویش نکرده ام . 

ان نامزدت بود ! 

2 غاط کر د !.. شدا از ریختش بدم میا بد . از بدرم خواستگاد یم 
رده بود ' پدرم هم کته نود شر وقت آدم شدی ‏ کار و زندگی د وال 
بیدا کردی پیا حرف بز نیم . 

7 حالاھم درسنش نداری ؟ 

س ہین عزیز نوچه بدی ؟. چه حرفپای دید بمن میزنی ! 
صددفعه بخدا و به همه پیغسرها و امام‌ها و مخصوصاً به‌خاكت مادر کم قسم 
خورده‌ام که جز تو هیچکس را دوست نمبدارم و توباژ این چیزهای‌بدرا 
اژه ن هیور سی !. اصلا باتو قپرم !.. 

- اوہ ! 7 دردت بجانم » گر به 2 ! بخدا شوخی کردم . 
نداری اشات برپزی. من ہمیرم وت مت اشکت جگر مرا | کون میز ند!.. 
بكعالم دو سنت ۳ جز و هیچکس دا نمیخواھم.. 

س من‌هم بخدا هیچکس دا جزتو نمیخواھم. 

- زن هیچکس دیگرهم نخواھم شدہ 

ے بخدانه!.. من یا باید به حجله ئی بروم که تو داماد آن باشی یا 
بەحجله گور؛ وا لسلام. 

- ومن باید حتماً بلا گردان و پیش‌مر گ تو بشوم؟ والسلام؛ 

نبات و عزیز , دختر و پسر نازنین روستائی با شود و شوق ہی 
بایان بکد بگرزا در آغوش کشیداند و بوسه‌تی شیر ین اذ لبان‌هم ر :ودند" 
آنگاه ۲ عز بز گفت: 

- حال بات قشنگم بر یم سر کارمانء نو رخٹھات‌ر! آب تل 
منهم این چندنا شاخه‌را خر د کن هیزم‌هارا بہندم و برویم. 

تبات دختری باريك اندام و سرخ و سفید بود ! پاهایش برهنه و تا 
بالای زانو نمایان بود. چند تکه رخت روی بت عته سنگ صاف کنار 


~۱0 


غزال 

رودخانه شسته بود؛ خستگی کار دا باچیزی خوش و دوست‌داشتئی برطر ف 
با يك کر د؛ عز یز نیز خسته بود" این‌دو چند سال بوږ که بکد گر را دوست 
میداشتند؛ پس‌چه‌چیز خوش آیندتر و لذیدتر از آغوش یکدیگر میتو| نستند 
پافت؟.. بزودی آن داس و تبرش را بزمین نهاد و اہن دست‌از رخت‌شستن 
شست؛ کنار رودخا نه هم خلوت شده بود ؛ 02-2 جز خداو پر ند گان در 
آنا نبود ؟ خدا میدید و بکسی میگفت ٤‏ پر ندگان میدید ند و میان خود 
تقلید میکردند : 

عشقبازی ہین روستائیان باك و شبر‌ین است ؛ هميشه ہا عاشق و 
معشون چیز دیگری نیز هست و آن خداست ؛ بوسه‌درمیان آنان نوربدل 
میبخشد و دامان تقوی را بلندٹرو با کیزەتر میکند ؛ عشقشان خیلی زود 
بېو سه مير سد و خیلی دیر از آن میگذرد و آن در موقعی است که همه 


بدانند پدر و مادر رضا دهند » شا نی اندو را سوسند » دستشان‌را در 
دست‌هم گذار ند و بەحجله خا نه روانه‌شان کنند ۲ 

عز یز و نبات سش از ده دققه کنار هم نها ند ند آن‌میان هیزم‌هاتی 
که از صبح آ نروز ريخته و شکسته بود رفت تاباقی‌را بشکنه و بارہندد 
و این روی تخته سنك صاف جت تا رختهای شسته را آب بکشد . در 
این‌حال نیز باصدائی‌شیر بن و کلماتی محبت آمیز باهم سخن میگفتند : 

عزیزجان . 

سے چانم نبات ! 

"+09 

- از کیجا معلوم £ 

E‏ رختہپای من تمام شد توھنوز همه هیزم‌ها را خرد 
نکرده‌ئی؛ تازه یکساعت‌هم طول میکشد تا سندی‌شان ۔ 

عیب ندارد» عوضش بیشتر پیش تو هستم ... 

- به! من الان میروم ... 

چاه جرأت داری ؟ حالا صمد آن بالا مشفول آییادی است . 
نمیخو اهم تنہا بروی . 

ان چکنم؛ بیکار بمانم؟ 

سنه » رختھات را روی درختہا بپن کن ؛ تا آ نپا خشك شود کار 

ساب 


من‌هم تمام اه 


۱ 


نات ان یس 5 آزروی نک این 


7 سم 
شا ا کی وتاه و ۱ و کله 


سر 


کی تکان داد و دوی 


نبانده بودکه 
1 


جک 
تھے 13 ۱ 
حجرت سال نکر ست ؛ 


ڈو و ا 


ت2 ان درم 5 
e‏ 


دای روی دأمله 


با عر وز جان » صداھائی هم میا 


عز بز صم ڈوک فراداد ؟ پس از چند ثا نيهر نکش بر بد و باحیرت دفت: 
۳ ۱ ۳ 
ے راست میگو یئ ؛ مل ایشست له چند نفر فر باد ميل نند ! برویم 
جلو ہیلیم چیست . ۱ 
ثبری را که ب سیت داشت بکناری ائداخت و دوان دوان پیش (فت؛ 
ر و 
پس از چند دقیقه سای دامنه رسید ؛ بالارا بدقت نگر بست و گفت : 
آن بال* افتادہ و گی ر کرده ء قطما 


غالی ننوده؛ چندنفر ھستندەکەفریاد میز نند ؟ صدای آپ نمیگذا!ردصداشان 


ہے یناه ععد| ومول است ۳ 
خوب شنیده شود؛ هنو نمردەانداما خواهند مرد . شاید شاخه بشکند؛شاید 
ازوحشت پمیر ند ! باید نجاتشان داد ؛ معطل نباید کرد ! 

: ۱ ب : 


غرال 

دودست یر آمون دهانثل نها يك‌هوی :زر گ در کوها 4 افکند؛ 
جوابی من و ہے : چه‌ید ! ظهر نز د باكاست‌ودداین هدور هیچکس نیسمت 
تا بخو اهم بر وم کی را خبر کنم وقت میگذرد ؛ فقو را سابد کاری کرد 1 
من میروم بالا. 

نات با اضطر اب :سار گفت: اوه! نمرتوانی . راه ندادد...میافتی.. 
مگر پیر ار سال دیادت رفته که حبیب با آنهمه زدنگی هنوزده قدم از اینجا 
بالات فته افتاد + نمیگذارم بروی !.. 

س ترس بات جان ؟.. خدا کمكگمیکند! من اذسیب شیلی بهش این 
راه‌هارا میر دم. تو این پاثین سان همدعا کن که موفق شوم هما گر کسی 
بہداشد وادارش کن کسکی کند ۔ 

سپس باشتاب بسیارطتابپایش را که مخدوس ستن بادھیزم بودبہم 
بست ؛ طنابی خیلى درازومحکم درست کرد ؛ آنرا باهمه سنگینی بەوش 
انداخٹچوب بلندی هم بدست گر فت وا عزمیجزم ازراهی که بەدبواری 
عمودی شماهت داشت بالارفت . 

نبات پاتین دامنه ایستاده بود » با اضطراب بسیار نگاهش‌میکرد » 
زپر لو سر عبت حمد وآیةالکر سی میخوا ند وسوی او میدمید. صدای‌فر یاد 
از کمر راہ ازهیان شاخه هاي درخت بگوش میر سید ۔ 

راه خبلی دداز بود اما عزیز بی آنکه احساس خستگی یاسستی کند 
بالادفت . پس‌ازده دققه وضع خطر ناك اتومو بیل‌رانادوموجودی کےەدر 
آن بودند دیدےء برسرعت خود و نیز برهمت خود افرود .تا بای درخت‌دو 
دقیقه بیش راہ نداشت . راھی سيار خطر ناك بود که بای روی شا 
شایدعز یز نیز ددغیر این موقم نمیتو انست با در این راه گذارد اماد را يندم غود 
را به نیرو ی شطفت مجہز میدید و بالا میرفت . 

همینکه بدرخت‌رسرد طنا بپاراروی شانه اش محکم کر دو بی‌ددنگ 
که اكور خت وا حسبید و بالارفتن گرفت . دريكك دقیقه درخت ضتیم و کہن. 
سال‌را به‌چا یکی بالا رفت ,و به نخستین شاخه‌هایش رسید . اتوموبیل در 
میان‌چندشاخه زر آن درخت مانده بود... فر بادهای مر دا نهو تسلیت آمیز 
عزیز کسانی دا که درون اتوموبیل بودند . یعنی‌شفاد وزن هرجائی را که 
دل بمردن نہادہ وامید رهائیرا از دل دانده بودند متوجه ساخت واندك 

A 


غزال 
امیدی ذر دلشان افکند . عز یز بایش‌داروی شاخەتی مخکم کرد...بگسز 
طتاب را بدرخت بست.سردیگرش راچون گلو لەئی بهم پیچیه وسوی|تومو بیل 
انداخت. نا جا شش هفت قدمفاصله بو د؟ بصدای بلند همو دی که‌درا نو مو سل 
دیده بود دستورداد کەطناب‌را مگیرد كمون و کس خود ندد تا به آن 
وسیله تو انند پائین آیند : 
چنددقه4طناب رابه آ نسو انداخت وموفق نشد:شغاد شیشهاتومو بلدا 
شکسته بود اماطناب پیش ازانکه به آ نيجار سرد با لمن‌میافناد.. تیساعت‌طول 
کشید تاشغاد توانست سرطناب را بگیرد 


.شر بز بی اندازه خسته شده بود 


7 و . 
همه عضلاتش درد در فته نود » بأوجود این‌عزمی جزم وھمتی زوزمنددرخود 
احساس فیکر و وبابدازرٹی میشد, 

شفاد طناب رابکەرزن بست . هردو اندك اميد و اطمینانی یافتہ د 


ت 


2 ۰ 7 یں 
نوانسته بودند درون اتوموبیل سر نون وضع مرتبی بخود گر ند . باین 


با 

جہة شغاد وات ذُ نذا از اتومو سل سر ون ذفر سند.-عز بیز خودرا از درخت 
2 و ۴ 

دیگر باين درخت رسانده ونا انجا که میتواست باتوموبیل نزديك‌شده 

بود ٭ کاری 5 درد یش کته نود سی اندازہ ست بود + مندواست آن 


دو تن دا بوسلاطتاب اژروی اتومو یل زیر آورد و از | تسا بای‌درعتهای 


که سبت دلاوا شاه د این راس مس اعم ود رساد . زرودی ون که 


بأو ست های کوچت وبازوھایناز کش نمیتوا ست له درخت را دهان 


وت 
زمین وآسمان بەطناب اوه ماند وفر بادھایموحش ازدل بر کشید.شغاد 
که خود ووی اوھوبیل آمدە وشاخەئی راسعت چسمیده بود ازدیدن این 
منظر ه وشنیدن این‌فر بادها دو حتت دچارشده بود ‏ اما عز یز انسدیشه ثی 
جز رها ندن این ۳ ی پنداشتی که ارجان خود سیر شده | ستو صد 


5 3 کے ۰ 8 : 0 
خودکشی‌دارد؛ رتا 7 تکدطناب دیجر را سکس خود و سر در حن سست 


5 ك جست مو للاك و درا از روی بش در خت بهد رخت د ۲ روی ‌شاخەئی 


که بائین‌تر از انومویل بود رساند طنابراکە زن بان آوشته دود 
گرفت» بدن ژن‌دا به تنه درخت نزديك کرد خود نیز تنه درخت دا پائین 
رفتن گرفت» و پس‌از چند دقیقه که درهر ثانیه‌اش امکان میرفت خودبازن 
مق رس 7 شم 
بپائین ر کو شود اورا سای درخت رساند . آنگاه آ نچه‌و | که کرده 
٠‏ 007 ۲ ۱ ۱ ہے نر سم 
بود ازسر درفت و سار ماع شغادرا نیز بانتجا اورد. 7 


ات 


ج ال کے 
اماھلوزخطر ہسپاردربیش د اشتنهد ی تین فتن از از آن‌راه‌موحش بر ای‌خوذ 


عز بز نیز کاری دشواد و خطظر نات بود جازرسےہ بەزن مدر دی شہری کەروی 


ژھین همو ارهم نمیتوانند درست زا هرو ان 


ای ادص تداشت. نا 
ی و هب اھ فی بر ژد رشان 


۲ 9 ê 
ا زر ست چون چہرہ‎ 


از عجب از دلو سر اورده و 


تلا سای ہیل ا 1 هدوز خود 
ز کرد » پادش آمد u‏ ا یکی از 
روستائیان مکش !ست وگفت 

2 آری ے دا عورت هك [.. E‏ از اوا جات یم 

ے باخدا باش ارباپ‌جان !.. بگو ببینم احوال ازباپ بزو گ چطور 
است .۰ خدا عورش هد اگر وات مرد درهم؛ کی بدا شود > آتای 


تیر 


فر تو » اراب بزز کے ماس 


اہن پر چا ني که حکایت از خوسردی بسیار و خوار شمردن خطر 


میکرد اندک اھ بەشفاد خشید و وادارش کرد که بو بی ین 


بگفته‌های عرز بز فرادھد ۔ 


۳ 


جوان روستای که واه کو وھستان را خوب میشناخت فکر ک5 کرده بود 


که بو سینه طناب لین دون ۶7 اند انت بائین برد » از آن تفه نك پر 


قدم پا نر که ا سر ن داه بو د بر سا ندشان و از 1 ا به طة 


e ۰. ۲ ۱ 7‏ ردان 
مسطح دیگر ہر دشان و باین تر تيب امرك تدا نحاتشان دهد 


زن هرجائی د ن » و شفاد متوحش و آر زان این راہ را 
همچنا تک عز یز ۳ ينی رده بود پیمودند . هنو ز یکساعت نگذشنة 
نود که شفاد پس از زن جوان ہا ہر زمین مسطح بای دامنه نباد و ازذرط 
مسر ٽ دودست بهم گوفت. 

اما عز بز هنوز بہائین نر سیده بود . از چهل‌قدم بالا تر بانگاهی 
دفیق مینگر پست نااز سلامت نجات‌پافتگانش اطمینان بابد . چون‌شفادهم 


jÊ ا‎ : 


غزال 

بژمین رسیه جوان دوستائی وجدی بی‌انداژه کرد طناہرا از سنگی که 
پیش پایش بود شود و بزیر اہداخت و خود تقریبا دوان دوان آن راه 
هو لناك را با لین آمدن گرفت. اما ھنوز چند قدم یامدهہ بود 7 سر نگون 
شد ؛ فریادی هو لناك از سینه نبات که آزپائین با اضطراب بسیار چشم ہاو 
داشت بر آمد؛شفاد و دن هر جائی نیز فر بادیردند : عز یز مانند ”کاو ری 
سر عت روی دامنه شلطید تا بزەین رسد ؟ ناله وت سا ورد . تست 
نبات سپس شفادو زن جوان دیدد ده شون فرادان ای عریز دوی 
زمین میر یزد . 

نات دودست سر وت » سوي او دوید . اشث رہران و ناله کنان 
سر خونین او دا برداشت و بر سرزانو نہاد سے جوان زورمندو با همت 
برودی از ديجي و وحدتی که اورا فرا گر فته بود رها ی بسانت ؛ دیده 
شود » چشمان اتکبار بات زا دید و کفت: 

ب اوه ۱ نات فشنکم ۹۳ ؛ 
نیست ۽ حوب میشود 

شغاد و زن جوان بیش آمداند نمأت را که تا له ای جگررامیسوزاند 
از عل بز دور گر دنه ؛ غزبز خود بر خاسته و نشسته بود . زن جسوان 
هر جا تی ذه دیدن این حادته چشسش را باز و دلش دا ندران ساخته بود 
شتا بان چند پازہ اررختہای شستەشدەر(از سر در حنہا بر داست و آورد ۳ 
مشغول پستن زغم شود . عزیز با چند کلام شیرین و خنده آرر بات وا 
آرام ساخت و ات 

س این خا نم زخم مرا میب ند توھم رختہا را جمع کن ۰ الان باهم . 
میرویم ... زود .اش عل رز م .. 

نبات اطاعت ک5 کرد . بی که چم ازعریز بردادد سوی در غتہارفت 
تا رختہارا جمع کند. دراین موقع باچہرۂ رات طراب و چشمان اك لود 
خود زیبائی حبرت آوری داشت چنا نکه شفاد با 1 تک تازه ازغ چستہ 
سود و هلوز در تشویش و ی سر میبرد متوجه او شد و در ول 
باینهمه زیبائی آفرین كفت . 

آنگاه فکرش‌رسید که آن‌دشتر ناز نین دا نوازشی کند ؛ ذن‌هرجانی 
را مشغول بسٹن زخم ع بز دید و خود بعلر ف نبات رفت » کا جند 


ی 
سم 


از شیعاعت وجانفشانی عز بز ا وی گفت. یس ۳ الف و محبت نسیال 
دست زیر چانه سرچ و نازك بات زدو گفت. 

ے بگو بینم دختر قشنگ ترسو سمت چیست؟ 

اش اسم من ۰ نبات. 

اوه ! تو همان نبات نیستی که سه سال یش دیده سودم؟. 

۳ نمیدا نم اقا اما در ده ما جز من نبات تیست. 

يب نه فقط در ده شماء بلکە درهمه دا هیچ نات و هیچ عسل مثل 
تو ٹیست! ماشاعالل چە بز رگ و چھ 1 شدہ نی . از او ل‌هم ون 
بودی؛ بادت ميا بد که من همانوفتهاچه اسم برای ۳۳ بودم ؟.. 

سے نه آقا» نمیدانم. 

ع اسم تراغزال ےت بودم. 

ب قز ال؟... غزال ج 

بش بر ای ۱ آنکه سح تنگ لے ستاه تو عا مل چشم غزال است ۹ 
هما نطور دل مسر د؛ مخصوصا مال" که راستی راستیں شم ٥۵3‏ میبرد و هم 
ذبوانه مسکند. 
7 ا ۱ رصح 

و بی ‌ارادہ دست کو نهو جشم نات زدو ثفت: 

۳۹ اوخ غر ال من جشمهات را بگر دع!. 

سے نبات نگاھی مملو ازحیرت باچپر ه شناد افکند. !ورا که اتفاقا 
از ڑپاتی بی بپزه نبود ہی اندازه زشت و خشن و نفرت اور دید؛ معنی 
کلمات او دا نشهمیده و با فهمیده و باور نکرده 3 هتر دد نود که جه 
۳ ید وچه کند؛ فر ات بر کش با سر بزپر اندازد؟ بگریزد با بماند؟. 

ذن هرجائی از این تردید نجاتش داد ؛ زخم سر عزیز راسته و 
برخاسته بود. شفاد بزودی اورا دید که باین‌سو ميا بد سپس منوجه عز یز 
شد و دریافت. که او نیز بر خاسته است و اهسسته نزدیث میشود ؛ ناجار از 
نات دوو شی خودرا بهعز یز رساند و گفت: 

سے بەبه! خوب شای عز بز! بارئ اث تو ! رن بر همت توا!.. حقمقه 
بپلوان حسابی هستی کک بی* هیچ میداد نی از اعروز تا روزی که من ز نده ام حق 
حیات ردن من داری؟۔ از نیامدہ ہو دی من مر د ه نودم!.. 

صدا لی موحش کلامشدا فطع کرد؛ همه از جا جستند و به پبرامون 

ے۴ انت 


غرال 
رد کر ی ی کت و وان مار 7اا ما 

سر نگون شده درچند قدمی آنان بزمین شودده و خرد شده‌بود. 

تماشای این منظر ه شغادر | سخت ار زاند؛ مرد نا با در نظر مجسم 
کرد که اگر عزیز دیرتر زسیده بود ھماکنون او نیز با اتومبیل پائین 
افناده و 5 اك بکسان شده ود. 

مر تعش و مسرور دست عرز رافثردو باو کفت: راستی عز يز نو 
حن حیات .0" من داری؛ ۳ ز تدەام ذر امو ش نخواھم کرد!.. بشہر که 
بر گردم با از ناب ۹۳۳ ااقای قر لو ه دست شو اهم کرد ء وادارش 
خواهم کرد که همانطو رکه چنه سال پیش بك ده بمن‌وا گذاد کرديك که 
مین هم تو بختد که شود مشفول ژراعت شوی ... بك انعام خوب هم 
بش خودم داړی... نکر بر و بم» خد| حافظ 

دست ړن هر جا ٹی را گرفت و براه افتاد. هنوز چند قدم اسر 
سر گر دا ند ۳ نگاهی بەچہرة زسای نبات افکند و گفت : 

نبات » فراموش مکن که اسم تو غزال است !.. غزال سياه 
چشم کوھستان ا 

بس از دور شەن آندو عزیز که ساژوی بات که کر ده ود و 
آھسته میاه 020 : 

تن ال. ۱ اسم فشنگی است ۰ عن‌هم دوست دارم . 

سا من نمیخو أھم * هیچ دوست :دارم » نات خیلی بہتر است . 

س البته عزیزم شیر ينی تومثل شیرینی نات استں چشمہایفشنگت 
هم مسل جشیان غز ال است . 

ە ؛ چون این اسم‌را این مرد که کن است دوست ندارم . 

چه حرفپا ؛مرد که نیست و آقای شناد است ؛ ارباب ملکمان 
اس . جاق بدر نو و من‌است ۲ 

بات نگاهی باچپر 5 با کیزه عزیز اف کت 3 7 

8 
شنا سی 


چند روز دیگر نبات این کلام عز بز را ساد آورد و از خدا خواست 


ا٣س‎ 
e 


۰ کے ۱ ِ 
ند ا ہا ۳ دس ضرب دده بوډ و چید روز 
شید نا کال خوب شود و اجازه کار گے دن باق دهد . 


۳ 4 یی ٍ: 
رسثر ت و وحن میشسٹ ٢!‏ نا اه صدای د 


2 
بد که مان درشتش را بخندەئی ذشت اراسته 
رخاست ؟ آورشید که ساق‌های بر‌هنه‌اش را با یر اهنش 


مك و لف : 
گی نودختری 
ندیدەام ؛ بهمین جه یشواهم غ طر خواشت شوم و کاری کنم که تو عز دز 
دل خودم باشی و 
نبات از شنیدن‌ایی کامات » سخت بل زەد ر امس اطراف را نکر سفن 
بانالەئی درو نی نخست خدا را" سیس عزیز دا بیاری طاہید؟عرن از پیشانیش 
ریخثن گر فت ¢ اشك از کوشۀ چشہان فتائش سر زد . 
اما شغا د که‌ازشهوت به‌هیجان آمده‌بود بی آنکه‌اعتنائی باین احوال 
۱ گند باز نز دیکتر شد و گفت : 
سحالاغز ال‌سیاهچشم خوشگلم؟ بگذار ماچت کنم؛ این بوسة‌نامزدی 
"ما خواهد بود؛نگاه کن ؛آنوقت این مدال بزر گ الماس و فیروژه را 
از چلیقهام باز یکم بتو میدهم که بازنجیر طلابگردنت بیندازی, ره‌ی 
این سینه‌هر مر بت بیفتّده وهمه تا نند که تو زن مرا هستی ؟ زن ار باب ده!.. 
به‌به ! چه سینه مامانی !.. 
دست به سینه سات ترديك کرد . دختر ناز ین همچون کسی که ازمار 
بگر یزد يك قدم دورشد . 


سا ات 


غرال 

اما شغاد بابن ژودی از میدان در نمیرفت ؛ او نیز نرديك آمد 
دس ت کشود تاد گردنش انداژد » لب مپیا کرد تا دهانش رایبوسد . 

بات خودرا در خطر میدید ؛ خونش بجوش آمده بود مانند ماده 
شیری شده بود که بخواهد از خود دفاع کند ؛ دس کوچك ناز کش را 
تا گهان بالا برد و سیلی بی‌انداژه سختی ببنا گوش شناد زد . 

مرد نابکار از این سیل یگیج شد . یك چشمش با سوزش بسیاد بسته 
شد و آب از آن‌ریخنن گرفت . يك‌دست بگونه نہاد »دست دیگرش دا پیش 
آورد ٹا بات زا بگیرد ٦‏ در آغوش کشد و داد دلش را که نخست شہوت 
در آن جوش میزد و اینك غضب نیز با آن‌در آميشته بود از وی باز ستائد. 
پیچاره بات دیگر نمیتوانست بگریزد ؛ همه یر ویش دا برای زدن آن‌سیلی 
کار برده و از آن بس‌ناتو ان شده بود؛ بهمان اندازه که نج بانگی 
دا برتن خود احساس کنداز نزديك شدن دست این مردخروشانمیٹر سید. 
باژ رو بآسمان کرد تاخدا را پیا بد و حکایت بدکاری و ناپا کی بن د گا نش : 
را با نگاهی باو سك ؟ اما خدا هیچگاه خود بایان نییشود » دیگری 
را میفرستد و چه خوش اگر آن دیگری همیشه بموقع رسد انگاه نبات 
یدانم پیش خدا رفته و باز گشته بود يا هنوز نرفته بود که بالای بلندی 
عزیز را دید که آهسته پائین میآید. 

ناله گی مسرت آمیز از دل ب رکشید و گفت: اوه ! عزیز !.. بیا؛‌یا, 

جوان روستایی خیلی دورٹر ازآن بود که این تال دردناك‌و آهسته 
را بدنود اما ناله اگر از ته دل باشدکار خود را میکند ؛ شفاد خوب‌شنید 
که دختر زیبا چه میگوید ؛ سر گرداند و عزیز را دید . لرزشی از شرم 
و هم از ترس او را فرا گرفت . احساس کرد که هیا ندم جوان روستاتی 
خواهد رسید , در آن وضع ناشایسته خواهدش دید ء ناله وشکایت محبوبش 
را خواهد شنید ؛ شاید از دیدن این وضع و شنیدن‌این قصه چنان بخروش 
آید که به نجات یافتهُخود حمله ور شود ؛ شاید دیوانه وار فریاد بر کشد 
و هبهآبادی دا از این امر ناسزاوار آگاه سازد . با آنکه اند کی مست 
بود بسرعت چاره | ندیشی کرد ويك لحظه بعد با لحنی جدی‌به نبات گفت: 

اگ از حرفہای من و حر کاٹ خودت چیزی بەعزیز بگوئی برای 
حفظ [ برویم» با این‌هفت ٹیر ء هم‌امروز عزیزرا خواهم کشت!.. 

_ o 


غرال 
و دام ن کتش راعقب زد‌هفت تیرش را به نیا ت که از شنبدنار ن کلام 
پا تاسر لرزیده‌بود نشان داد و گفت . ۰ 
۔_امااگر 7 اکٹ ہما نی‌ددم نز نی نه باو کار خو اهم‌داشت نه بتو ؛حو است 
جمع باشد » اشتباہ نکنی!.. 

آنگاہءچون با نگاهی دانست کەدخٹر چیزی نخواهد گفت» وضعی 
آرام و بدرانه بخود داد ؛ آهسته آهسته‌سوی عزیز که پائین میآمد رفت . 

جوان روستائی چون باو رسد سلامی کرد و او با لحنی مملو از مہر با نی 
و محبت ۱ 

3 عز بز خوب‌من اہک دقیفه پیش د به نبات میگفتم وحالاهم بخحودت 
میگوي م که اگ ر قو نبودی من زنده نبودم؛ توحق همه چبز بگردن ۵ 
داری و من بايد از تو حفشناسی ک کنم ؛ خواه ۾ کرد ءخاطر جمم ؛ باش!.. 

عز بز ہا شرمند گی سر بز پر انداخت 0( زادی کرد و یك دفیقه 
ع چون شناد دور شد و او نزد بات رفت بو ی گفت: 

سراستی ادباب خیلی مهر بان و آقاست ! ا من که کاری نکر دہ ام که 
ایتقدر اظپار لطف میکند ومیگویدحق حیات بگردنش دادم! من راستی 
خحا لت میکشم . تاکنون چند دفعه ہین وعده کرده کے با اوباب بزرگ 
صحبت گند واز او برای ەن رك نکه زمین بگیرد!.. چه‌خوب میشود بات 
من؛ نیست؟. ۱ 

نبات مبپوت بودوچیزی‌نمیگفت .عز یز چون اورا چنین دید گفت: 

سچرا اوقاتت تلخ است ؛.. مگرچه شده است؟.. 

نبسات برای آ نکه عز یز چبزی نقہمد خود را در آغوش اوا نداخت 

یچ عزیزجان... فقط ترا دوست‌میدارم . 

. شفاد چون سالای بلندی رسید سر گرداند و کنار رودغانه » بای 
یکدرخت , عزیز و نبات را دیدکە دست د رگردن هم انداخته ولب بر لب 
هم نہادەاند . .از دیدن این منظره لب از غیظ گزید و زیر لپ گفت 

- آریء این پسرك حق حیات بگردن من دارد ؛ باپد حقش را 


بدستش بدهم!.. 


ٹک وہ 


7 ۱ 
روز دبگر باز شناد کناد رودخانه آمد ؛دلش میخواست نباتآ نجا. 
تنها باشد دلی عزیز نها بود . ناچار با او بصحبت پرداخت ؛ خیلی رود 
سیعن از نباث بمیان آمد و عزیز باشر من کی بسیار گفت: 
از شما چه بنپان ؛ چند سال است که‌یکدیگر را دوست میدادیم 
ميخو اهیم با هم عروسی کنیم. بدرش کدخدا هم راضی است ؛ فقط بین گفته 
است که بايد پول داشته‌باشم ؛ اینست که صبح ناشام کار 3 .عیب ندارد. 
با ین تریے:اول ہار یندەخواەیم توانست عروسی کنیم .. 
شغاد گفت: تو عزیز حق حیات بگر دن من داری؟ من ی ۱ 
هم خودم برای عروسی بتو كمك خواهم کرد .هم به اریاب بررگ مرا 
غت خر ج عروسیت را بدهد . 
اما پنج دقیقه بعد هنگامی که بازمیگشت بات راذر راه دید که با نچا 
میرود > خود را بشت درختی کشید » به‌قدودالای دختر ك زيا نگر ست و 
وزیر! لب گفت : : 
با اسان شیلی تقایل است ! نر برای عز یل خیلی زياد است 1 


برای سر او خیلی گشاد است :۶ نگاه کن" ٤‏ وقنی که‌راه مير ود همه عضالانش 
میجنبد ؛ ارف ! چشمہای قشنکش را قر بان ؟.. قد وبالاش جان میدهد 
برای آنکه به‌سینه فشرده شود !.:آن پسنا اکان کرد و ا ا 


چشمپای سیاه؛ چشمان غزال کوهستان هم باین سیاهیو باین‌قشنگی نیست. 


عر یز خوب شده بود؛ ؛ همه روز از ھنگا ام طاو وع آفتاب 5 وقترکه‌هوا 
اريك شود کارمیکر د. ؛ میخواست پول د راهم آورد و شیر بای محبوب 
ناز ینش بات را ب٭پدر طماۓ: ش کدخد| بدهد. . 

همه‌روز »روستانیان و که بر ہام ځانه شان نا کناو نہر آب نماز 
اصبح ميخو آندند میدہدندشں داس وتبر بدست. گر فته 6 چند طناب بدوش 
انداےے *بجنکلای کنناررودخا نه مر ود تا هیزم بشکند 4 ہندد بده بیاورد 
۳1 09220 

جوان نازنین .از .این کار سخت وطولانی خسته نمیشد.میدانست که 

۳۳ 


غزال 

هدف آرزو وامید زندگیش رادرس اية کار بلاست خواهد آورد. 

همه اهل‌ده‌عز یز را دوست میداشتند؟ هر گر آزاری از او ندیده و 
بدی از او نشنیده بودند !و یز همه میدانستند که دختر کدخدارا دوست 
میدازد و بخاطراو این همه‌جان میکند . ز نان آبادی آرژو داشتند که زود 
ثر آن تابستان و پائیز و زمستان بپایان رسد بہاربیاید وعزیز ونبات 
عروسی کنند . 

بك چبزدیگر دا نیزهمه اهل آبادی میدانستند +آن ابنکه عزیز يك 
رت هم دا رقیب او صمد سر کدخدای سایق بود؛ کمتر کس در ده 
بود که‌ازصمد بدش نیاید ؛ شابددر همه آ بادی صمد یگانه کسی بو که عرق 
مینوشید و مست میکرد. بعض کسان غ میگفتند یکدفعه در شپر دزدی کرده 
وبز ندان رفته است » دختر آن جوان از آو میتر سیدند ؛ زنان با نفرت باو 
میشگر ستند و می‌دان چندان دل خوش از او نداشتند اما ناچار بودند بااو 
بساز ندیر | که‌اژیکطرف جوا نی بی| ندازه زورمند و بیباك بودواطرف‌دیگر 
از طرف ادباب مأمود نہر آب‌بود. 4 

صمد ثبات دا از هنگامیک‌دختر ك‌سیاه چشم دوازده سال بیش نداشت 
ووست میداشت . در آن ایام پدرش کدخدا و پدر نبات میر آپ بود : شاید 
اگر پلدرش نمرده بود » او میتوانست نبات را بگیرد اما مردن پدراوضاع 
وا د گر کون کود ؛ از آن پس پدر نبات کدخدا شد وچون خواستگادی او 
را شنید شانه انداخت و بپانه تراشید. اندك اندك صمد بەھرز گی پرداختہ 
و از تبات‌وعشق اومئصرف شده بوداما باز هر گاه او را میدید داغ دلش 
ناه میشد و آرژو میکرد که بپر وسیله و از هر دراه که شده است روزی 
پا ساعثی بچنگ شآورد وکام دلی اذاو ستاند ۰ حت ی آرژو داشت که هبه‌اهل 
ده بییر ند »کسی جز او و نبات نماندو او نبات را ہزور وادارد که‌ساعنی 
در آغوشش جاگیرد؛ دات کرهش ییا ال او رار اس و رارض 
که بتواند بدرش را راضی کند او خود تن بوی نخواهد داد ؛ از این 
گذشته هر گاه که رقیبش عزیز دامیدید نیز خونش بچوش میآمد ؛اژبچگی 
با عزیز همباژی و دفبق بود امااز دو سه سال باینطرف از او و 
و چشم دیدن او را نداشت . 

هر گاه که این دو جوان بیکدیگر میر سیدند هم ی بعلامت سلام 

~A 


غرال 

و احترام پیش هم فرود میآوردند و هم کلامی بیک‌دیگر میگفتند . این 
کلام بیشتر نیش دار بود و تا همیشه صمد لب بگفتن آن میگشود "عزیز 
غالبا میخندید و شوخی نیش دار صمد راکه گاه به ناسزا شبیه‌تر بود په 
خو نسردی و بی‌اعتنایی میگذراند ؛ یکی دودفعه‌هم اتفان‌افتاده بود که‌مختصر 
تراعی سر همین حرفہا ميان آ ندو در گرفته بود . 

یك روز عزیز در جنگل خسته شده‌بود. از صبح زود تایکساعتتو نیم 
پیش ازظپر با جدیت سیار کار کرده‌بود و در[ ندم ہی انداژه اندوهگین و 
کسل و دل آزرده بود؛ قرار بود سه ساعت پیش از ظہر بات عز یرش 
با نجا بیاید و نیامده بود ؛ هیچ چیز مئل بدقولی‌دلدار" عاشق دلسوخته‌را 
غمکین و از زندگی بیز اد نمیکند . در این مو قح‌صمد رسید و پس ازسلام 


و تعارف گفت 
سداش عزیز *تلپسائی ۱ ۰.پریروژ دیدم خیلی کیفت کوك‌بود؛ 
کجا دیدی ٩‏ 


سھمینجا ؛ تو بودی و بان‌خانمت !.. ناقلا !. . هی ماچکن و مارا 
بیاد نياور !.. چرا حرف نەیز نی ؟ 4. نبات خانم کجاست؛بنظرم سرش وی 
آبادی گرم است ؛.. حالا اد بابو بچه شپری ها آنعا هستند ؛ دیگر حنای 
ما بچه دهاتبپا پیش دخترها رنگ ندارد !.. صحبت کن ببینم؟؛ جات خالی 
سه روز پیش شهر بودم ؛ شب دتم شهر نو ؛آی خوش گذشت :.. آنا 
یاد کیف تو با تبات افتادم و به عقلتخندیدم !.. آدم عاقل هم اینجاسماق 
فیسگدو نمیداند مامانش کچاست ؟ 

عزیز تا این دم خون خورده و خاموش مانده ؛ تصمیم داشت که صبر 
کندودم نزند اما پیدماغی‌و تنگی حوصله‌اش از بکطرف و ذشتی بی‌بایانو 
بیسا بقة کلمات صمد* از طرفت‌دیگر خونش‌را بجوش آورد. تتوانست خموش 
بما ند و گنت . 

سخیلی فضوای کی . 

سن طول ہے نم ا.. احمق بیشعور ! 

در یك چشم بهم زدن راع بین آ ندو در گرفت . مدت چند دقیقه 
دشنام‌ھای سخت بیگدیگر گفتند ۔ آنگاہ باهم دست بگر ببان‌شد ند. رفته‌رفته 

مج 


۳ 

نی جلد از اطر اف رسید ند ؟ در این ميان بات هم بود .شاد هم 7ئ 
دختر ناژ نین ناله‌های دلخراش بزمیکشید و میخواست از زدوخورد ايندو 
۶۹930990 شغاد نکیه بدرختی زده بود و تماشامیکرد. .همه مید ید ند 
که صمد ژورمندتر از عز بز است ! جیزی ی نما نده‌بود که عزیز مغلوب شود 
واژ پا درافتد زیر | که‌صمدیا دوچیز باو حمله میکرں هم با مشت و لگدش؛ 
هم با ژزبانش؛ زخم‌این پگ قش در دل جوان‌دلداده اثر مسسخشید. 

" اژاین‌دو عز یز یکدقیقه بعد دیوانه‌وار قدمی چند دور شده ترغرا 
بر داشت و بەصمد حمله‌ور شد ؛ دیگر جای درنگ و تماشا نبود ؟ تني‌چند 
از روستائیان که تا | ندم فقط تماشا میکرد ند و حرف میززد نك _بیش‌دو بداندی ‏ 
شفاد نیز نزديك آمد ؛ دو مہسارز یه را ازهم جدا کردند ؛ همه" 
زبان با ندرژ گفتن گشودنص 5 بجائی که شر دؤ چوان سر بز پر ا نداختند 
و شرمنده شدند . کدخدا نیز که خبر نراع را شنیده بود رسید . مدتی 

کے 7 ۳ 7 

یز او اندرز گفت : سپس همه باهم عز بز و ضمدراواداشتند که یگدیگر 
را در آغوش کشند »> برادرانە لبان ھمدا بیو سند » قسم و که اذاین 
پس هر گز باهم دشمنی و زد و خورد 2 

پیش روي همه این آشٹ ی کنان اجام ر افكت و سرت ران اذ 
سو گندهای سك بر آن زدہ شد ؛ هر دو بیعات بدر و مادرشان سو کی 


باد کردند ۰ 
آنگاه هه ازهم جدا شدند و ہی کارش ان رفتند و همه اطمیننا ان 
تاه که ار ان سی اه ان زا و داپذبرشان بروی اینگونه 


زد و خرردها را جم ۰ 

ظہر نزديك ہود؟ کدخدا رفت و دختر شرا نیز برد ؟ عزیز مائند 
هر روز بر و داس و طنا بپایش‌را بکنجی نباد و برای ناهاز خوردن " 
پا بادی رفت . صمد نیز دور شه سا کنار پر اب براه افتد. و آنترا 
سید کی کند 1 

FETE 

این نہر طولانی و وسیع در نقعلةئی دوردست از رودخانه جدا 
ميشد. و مز ادع مر تفع چند | بادی بزرگ‌را سیر اب میکر د 1 هنگام غصر 
در همه ده‌های اطر اف نقطه‌ثی باصفاتر از پای این نېر وجود نداشت ؛ 

1 ھی نت 


غزال 
همه » چه روستائیان و چه شہر با نیکه رای گردش و هواخوری بده امده 
ہو ۵ ند پا ا مشتافتندسش: میگشتند خو پر مسگذ اندند و ھنگاسکەه آفتاں 
راو 4 وبا یوب 3 7 
نابدید میشد باز میگشتند 
1 نروز نیز چون دوسه ساعت از ظپر کشت تعستین دسته که چند 


زن و بچه روستائی بودند دامنهٌ بلندی‌را روپالا پیش گرفتند تابپای نہر 


پیش 
رسنك . برا ین دامنہ ازمبان دوردیف درخ تجوی ای براز کیٹ وبرنگ 
شیر پائین میامد . زنان از بای این جوی بالا رفتند . هنوز راه را به نیمه 
نرساندہ بودند که پکی از آنان گفت : 

E‏ کن > صمد هنور خواییده است . من هيچ روز ندیده‌ام 
که 7 اہن وفت بو ابد 

دیگری گفت : اخرامروز باعز یز دعوا کر ده و خسته شده‌است . 

۔ راستی چیزی نمانده بود که عزیز مغزرش را با ثبر پر یشان کند : 

ے کاش کرده بود و این جانور نابود شده بود . 

همحنین صحبت کنان نز د يت 7 دا همینکه بچندقدمی صمد ر سید ند 
ناگہان زنیکه جاوتر میرفت فر بادی کشید با وحشت سيار دوقدم بعقب 
چست ؛ ر باش ند آ مد و ار زیدن گرفت ۱ 

زنان دیگر نرديك رفنند و آنان نیز متو دش شد ندو فر باد کشید ند. 
صمد را دیده بود ند که خون سيار در کنارش ريخته و مغرش متلاشی 
شد ه است 7 0 

بز ودی عد٥زیادی‏ دورج دصمدجمم آمد تد یکی ازژدھاتی‌ ھا کمر بندش 
راگشود و کسی ندا تست چه‌شد که ذورآعقبرفت و بزودی نا پد پدشد, آ نان که 
دراطر اف جستجومیکر د ندا بپت و حیرت سيار یكجفت کیوة م خد و ص کا رکنار 
نہر و يك تبر خون | لود ميان سبزه‌ها بافتند ؟ تثی‌چند بای نظسر این 
کنوه‌ها و تبرراشناختند . کدخد| که نفسز نان رسیده‌بود نگاھی بەجمعیت 
افکند و کف ۲ 

سے عزیز کحجاست:؟ 

خودش نیست » اما گیوه‌ها و تبرش اینجاست . 

کرو یم 7 

همپمه لى حيرت |نگیسز 3 15 رااسود از جمعیت یں خاست ٤‏ هر کس 
چیزی گفت ؛ همه برامون جسدصمد چمع آمده بود ند ؟ در این موقم‌یکی 
7 جوا نان گفت : 

بک کان 


غزال 

۔ ار باب آمد کنار روید 

همه زو گرداندند و شمادرا دیدند که باعیرت باین سو ميآد و با 
نگاهی مملو اژاضطر اپ میپرس دکه چه شده است ؛.. 

بزودی باو خبر دادن که صمد کشته شده است . 

صمه ؟ برای‌چه ؟ که اورا کشته است ؟. 

عزیز ؟.. باثبر زدھ است . 

ب عزیز زده است ؟ ھرگز چنین‌چیزی ممکن نیست. اشتباه‌مي‌کنید . 

کدخدا پیش رفت و گفت : نه ارباپ» بد بختی آنجاست که اشتیاه 
نميکنيم ؛ این تبرعزیز .است » اينهم گیوه‌هایش است !.. پس‌از دفتن همه 
صیدرا دنبال کرده اورا اینجا کشته و بعد با بادی رفته است . 

شناد گفت : حالا کجاست ؟ 

س نیست . قطعا گر يشته است . 
Es‏ 
بہترین جوانیست که من درمدت عمرم دیده‌ام ؛ او خوددا برای رها ندن‌من 
به بزر گتر ین خطرها انداخت !.. بپر صودت بروید پیداش کنید ؛ جنازہ 

راهم بهتکیه پیر ید تا رسیدگی شود . ۱ 


8 


محبوب خونی 

نبات صبح آ نروز نتوانسته بود بدیدن عزیز رود »ملول وافسرده‌بود 
و پپدرش که به‌بپانه‌های پیپوده مانع بیرون رفتنش از آبادی شده وپس 
از نزاع یز اودا باخود بآبادی آورده بود دردل ناسزا میگفت . 

ظہر در رسید ! کدخدا ناهار خورد و خوایید ؛ تبات فرصدرا 
غنیمت شمرد و دوان دوان بای رودخانه رفت . عزیز آنجا نبود . دانست 
که محبوب ناز تیش برای نہار خوردن بآ بادی رفته است . همانجا بای 
ددختی نشست تاباز گردد اما پیش اڈ یکساعت گذشت و اثری آزاو 
نمایان نشد . 

تبات بنداشت که عزیز قپر کرده است و مضطرب شد؛ نتوانست 
بنشیند : برخاست و بقدم زدن پرداخت و این مدتی طول کشید ؛ آنگاه 

سا ور ۵ 


غزال 

ناگہان عده‌تی‌را دید که دوان دوان ازمیان‌درختها باین‌سو میآیند .بزودی 
این عده زسیدند » چون اورا دیدند سر اسیمه پر سیدند : 

سے عزیزرا ندیدەئی ؟.. 

ے تفا مگر چه شده |ست ؟.. 

ب صیدر | کشته است !.. 

و بیدر نگ راه ادى را دیش گر فتندومتو جه نشدند که دختر 
ناز نین نالەئی ازدل و شاد دودست بر سر کوفٽو اذ با درافتاد . 

هنگامی؟» دابال کنند گان عزیز به بسالای بلندی رسیدند و بشت 
درختها بیچید ند نبات اژجایر خاست » دوان دوان ودیوانه‌وار دنبال آنان 
براه افتاد , راه سر بالار ادریکدقیقه پیمود وهمیتکه باول آبادی رسید آه 
از نپادش بر آمك آن‌عده‌عز یز را در میان گر فته بودند و سوی تک ده 
عیبر د ند ¥ 

بیچارہ عز یز ما نند دیوانگان‌شدہ بود ؛ موهای سرش‌راست استاده 
بود » تنش بشدت میلرزید ؛ همه عضلات چپره اش خصوصا لبانش متشنج 
بود . هر کس‌میدبدش آثار آدم کشی دا بسرچپره‌اش نسایان میدید؛ شاید 
نبات هم چیزی ازاین قبیل برچپرة اودیدذیرا که دودست پیش‌چشم‌نهاد و 
ناله‌تی هو لناك ازدل بر آورد. آنگاه همچون دیوانگان پیش دوید تابآن 
جماعت رسید . بافشار بازویش راہ باز کردو خودرا به عزیز رساند.باژوی 
او را گرفت و باصداتی‌لر ذان ازاو پر سید : 

ب عزیزء توخون کردی +.. تو ؟ 

عزیز نگاهی مملواز بہت و ترس‌بوی افکند ء لبانش همچنان‌متشنج 
و سته ماند اما ازچشمانش دوقطر ه‌اشك بر گو نهاش‌چکید. 

تبات اژدیدن این حال از پا در افتاد ؛ درژانوهایش قوت پیش رفتن 
تمیدید . روشتائیان که دوتن‌مآمور امنیه هم به آ نان سوسته بودند عز پزرا 
میبردند ودختر نوا خودرارویذمین‌مکذا ندوچناك درخاك میزد؛همه اهل 
دہ - مردا ن کمتروز نان مق با رباله وه نبات میگر بستند؛ همه‌میگفتند: 
عز یز خوب کرد صمدرا کشت؛ آن‌جانورقابل کشتن بود . 

آری همه‌چتین میگفتند ؛ باوجود این عزیز خون کرده بود وخونی 
پا ید بمجازات رسد . 


وت 


غز ال 
همه بزودی از گفت وشنودشان دراین خصو س مین نتیجەمیر سید ند 
وهمه ناله ئی اسف آلود از دل میکشیدند . 
RE‏ 
بیشتر اهل آبادی درتکیه جمع آمده بودند 4 جسدصمد و کنار آن 
تبر و گیوه‌های عزیز درمیان تکیه دیده میشد . عزبز, دلدارنبات » جوان 
زورمند ونیک و کار که محبوب هبه‌بود» باچشمان دریده اژوحشت ‏ باچہرة؟ 


دنگ پر يده باتن لر زان در بت قدم جسەایستادہ وچشم به‌ سر شکافته آن‌دوخته 


ی 
بود . ژمام عقل ازدستش بدررفته و گوش و زبانش سته شده‌بود. هرچه 
میگفتند نمی شیند واگر میشنید ثمبتوا نست‌جواپ گوبد. سکوت‌مگر نه آ نست 
که نشا نه رضاست!.میبر سید ند: نو صمدر ا کشتی؟. جوا بی جز خموشی نمیشنید ند؟ 
میبر سیدند :- برای چه کشتبش ؟. پاسخی نمیگفت ! از این گذشته چه‌حاجت 
بپرسیدن بود! هگ تن از ظہر آنروز یاهمان تیر بصمد حمله‌ور نشده و 
نخو اسنه بود دد پیش چشم همه نکشدش؟. پس بر سیدن چه‌فا ید دارد ؟ دو 
«آمور امنیه پیش آمدند . دست بر شانەاش نہادند تکانش دادنسدو 
گفتند بر وم ۰ 

ھمہمەٹی سخت از جمعیت برغاست و نالهئی‌رقت آوراشك بچشم‌همه اورد. 
همه با اعتر ام وتار راه گشودند ؛ نبات افتان خیزان پیش آمد , خودرا 
بوسطتنکه رساند ؛ درحالی که‌مینا لید و اشت بشدت از چشمانش هیر تحت 
باصدائی لرزان وخراش داد و بیاندازهد لخر اش گفت: 

۔ بی‌انصاف‌ها» بخداعز یز من باه است . 

عزیز که تا آندم چیزی نگفته و نگاه مرتبی نیز بپیچ سو نیفکنده 
نود چنانکه گفتی دراین لحظه بخود آمده است تکانی خورد . زو به تبات 
کرد وباصدائی ضعیف گفت : 

آری نبات من ؛ من بیگنامم . ۳ 

تحال نیافت چیژی گوید . | گرهم محال مییافت نیروی ان نداشت 
کەیگوید . ازتکیه بير و نش برد ند؛ همہمه و ولولەئی ددمردم وجود داشت. 
همه اذاین یك کلام‌عز یز هم بی | ندازهمتأثر شده بودند وهم دردل دروغ‌بودن" 
آن‌راتاید میکردند 4 

چه دروغ از این‌بالاتر ! اگراین‌ددوغ نناشد روشني روز وتاریکی 
)٣ے‏ 


غرال 

شب‌هم‌دروغ است. 

بت عدہ از آها لی‌ده‌ددنبال قاتل رفتند اما نباتمثل این بودکەدیگر 
متوجه او فیست ؟ نمیدا نست کچا میرود ؛ دور خود میچرخید و موهای 
سر شرا میکند ۲ 

کدخداباشر مند گی سيار ازتکیه یرون رفته بود. نمیتوانست دخترش 
رابااین وضع نا پسند پبیند > دردل تفر ینش میگرد ؛ این‌دختر ابروی پدر را 
بااین‌حر کانش ببادداده بود. حتی اندرزهای تسلیت آمیز ار باب ده‌یعنی‌شفاد 
هم کدخدارا از این اندیشه باز نداشت > به لی چند از زنان ابادی سيرد نا 
نبات را بخانه رسانند وخود رفت. آنگاه شناد که او نبزم‌انند همه اهل 
ابادی اشك درچشم داشت دیق امك » خودرا شبات رساندو گفت: 

7 2 ك 

2 غرال عز يزم , گوش کن سین چه میگوبم 2 تومیگوت ی که عزیز 
ر ناه است ؟. 
_ .. نبات که ستعنی چنین نرم و دلنشین و خوش آیند شیند اند کی بخود 
۳۹ و کشت 1 

آری بغدا ! بیگناه‌است ؛ مسکن نیستعز یز من آدم کشته باشد! 

اوه امن نیز ازته دل ابنطور عقیده دارم ؛ و باين جپة‌يك قول 
تو میدهم 8 

۔ چەقول؟ بگوئید »چە قول ؟. 

قول شرف میدهم که اگرعزیز گناه باشد من نهاتش دهم 0 
شنیدی 1 من‌قول‌شرف مید هم 3 3 

زنان آبادی آمەندو بازحمت سیار نبات را بخا نه اش ساندائنل۔ 

درهمان موقع یا شاید ساعتی پس از آن عزیز ء آن دلباختهٌ خونی 
وينوا بدست مأمودینی که برده بود ندش بز ندان تاريك رانده شد. 


دب 


گر ورس عرادار 
زمستان سرد و یره در زسید . درده کسی از اهل‌شپر وچیزی از 
زیبائی‌های طبیعت نمانده بود؛ مدنی بود که همه اهل ده از گر به‌هاو نا لەھای 
سوز ناك‌نبات عز ادار بودند ؟ همه همچون نبات میینداشتند که عز بر محکوم 
تو ت 


غرال 

باعدام خواهد شد . ولی ناله‌های دلغراش و اشکہای حسرت الود جوان 
۳ دل قضاة رابدرد آورده بود بطوریکه هيحيكت از انان نتوانست‌رای 
باعدام اودهد؛ ناچار تفیفی باودادند و بهز ندان ابدی محکومش کردند. 
بدستو رو کیلش‌از ان رای تمیز خواست ۰ 

از آن پس رفته‌رفته مردم این قصة غم‌انگیز را نیز مانند هر چیز 
دیگر فراموش کردند ونام عزیز ازسر زبانہا افتاد ؛ زیر که گذشته از 
گذشتن‌زمان نبات نز اندك اندك آرام شده بود ؛ حالت تسلیم و رضائی 
اورا فرا گرفته‌بود ؛ شایدپاز هم اشك میر بخت؛اما کستر چشمی اشکش‌را 
یاوق کو کوش نال اش رامیشنید ؛نیمه شب‌های تاريك رار ای گرشتن 
پر گزیده بود . 

درهمه این مدت زمستان «شفاد» هرهفته یکی دو باربەدہ مامد وارد 
خانه کدخدامیشد» بااطلاع او نردنبات میرفت' ہا او سخن میگفت وتسلیتش 
میداد ؛ پیوسته میدید که دختر ناز نین درغقيدةٌ خود باقی است و نمیتواند 
معتقد بگناھکار بودن عز بز شود . 

يك‌روز باوخبر داد که‌عز بز به گناه خود را اعتر اف کرده جکو نکی 
کشتن‌صمد وعلت آنرا بتفصیل گفته است‌و احتمال میدهند که ایندفعه که‌در 
که نگل محا کمه شود محکو م با عدام‌شود . ۱ 

آن‌روز دا نشب نبات بی‌انداژه گر یست ؛ تا آنروژ یقین داشت که 
عز یز پگناہ اگر هم بای‌داد رودبالای ان نخواهدرفت ؛ امایس ازدانستن 
اعتر اف عزیز دستخوش نومیدی بسیارشد واین نومیدی دردل او بجای‌عشق 
آتشینش چیزی‌عجیب نشا ند که نام‌بیزاری دنفرت بر آن نمیتوانست نهاد اما 
خوش آیندش نیز نمیتوانست شمرد . 

از آن پس هر گاه نامعزیز برژبانش راه مییافت‌دم‌فرومییست, آنگاه 
به‌ته‌دل خود یاهب میگشت نا نقشی بدیم ودلنشین‌وقایل پر ستش پبدامیکرد 
وبه‌پرستیدن ان مشغول میشد؛ آن عزیر نبود ؛گلی جاویدان بود ؛ عشق 
عز یزاین گل‌را درقلمش نشانده و خودرفته بود . 

حور 7 

نبات دیگ رکمتر میگر بستو بیشتر رو بز ند گی‌میآورد ؛ بادقت بیشتری 
۰ 2 بادفت : 
گوش به گفته‌های شفادمیداد امایوسته اژاومتتفر وہزار بود ؛تمیخواست 

۸ ا یت سر 7 7 5 مه و ۰ ۰ 
رویش‌را سند ؛ نمیخواست صدایش را شنود؛ گذشته از نکه بادی نا سند 
سا ات 


غرال ۱ 
اژاو درذهن داشت پیوستەنامعزیز وشرح گناه کاری اورا از بان این‌مرد 
تابکار میشنید و بلرژه درمیامد . 
زمستان ياين ر تیب سیری شد و بہاردر سید . همه سال در نخستین 
ما ہے نے 
روڑھای ہار ارباب بز رگ» اقای فر تو » صاحب این ده و چندین | بادی 
بز ر گ‌دنگر بر ای رسیدگی ب نجامیآمد . انسال نیزدوروز بس ازسیزدہ 
نوروز خبررسید که ارباب بز رگ امده‌است . همه ہدید ش‌شتافتند: یکی 
از انا ن که پیش |زهمه‌رفتند نبات بود . : 
2700 نز دار باب بزرگ رسیدخودرا سایش انداخت و نخستین 
دقعه س ازدوماه خموشی کن بر داخت ف فت + 
ار باب » بخدا شب نوروز عرز بزرادرخواب دیدم ؛ من بااوقهر بودم 
اما او کر میکرد و من میگفت : 2 سس شناهم 9 خدا میدا ند سگناه 
است. میگوب بد اعتر اف کرده !۔ اگر کرده درو غ گفته !. شمارا بخدا 


نجاتش دید ! 

ار باب بز رگ که مردی سی و چند سال و سيار متین وخوش قبافه بود 
باحیرت و این دختر ناژ نین را که بدینگو نہ اشك‌میر بخت هینگر بست 
و اژدیدن وشا ان سیاه اشك آ لود اولرزشی در دل احساس میکرد ٠‏ یکدم 
ای اززمین بلندش کند و نگذارد امت بر یژد ولی حالش 


خواسٹ 7 3 


نان بود که ٴ متی مسحور ومجذوب این‌منظر ه شده است‌ویارای بر‌خاستن 


تن رفتن‌وسەن گفتن ندارد. نبات دا بپش اذ این یز یکی دو بارهنگامی 


که خیلی کو-کتر بود دیده بود اما در ایندم پوت عجیبی دراد 
ا حساسی میکردا ما نند کسی که بطلسم افتاده باشد متو انست دیده ودل از 
وروی این دعس ء ازچشمان سیاہ ودلفر بب او که اشكمیربخت وجادوگری 
میکرد گر تا آن‌روزهیچگاه در ده ویبلاق کەھیج؛ درشہر »در با تعت» 
بین آنہمە دخنران خوشگل و شورانگیز که به بچشم میآبند نیز دختری 
چنان ربا ندیده بود . 

نباتدقیقه ی چند گر بست کلما تی جگر خر اش گفت که ار باب جو ان‌هيچيك 
از آنہارا نشنید . عاقبت دختر دل نازك پنداشت که با مردی سنگدلس 
وکار دارد ؛ از چا برخاست : قدمی بقہقرا رفت › لب فروبستء اشك از 
دبده سترد » چشم ؛ بریر انداخت و مپیای سر ون‌دفتن شد . 

ور 


غرال 

فر تو تازه مود وك ۔دریافت که ہی | نداز ه از شود بدرشده |ست) 
اند کی شرمنده گردید ؛ نگاهگفت: 

سخواهر خوب من ؛ من عزیز را خوب میشناسم : بسیاد خوب‌پسری 
است . خدا| کند حق باشما باشد و او کناهی نکرده باشد ؛ من هر چه در 
قوه‌داشته باشم خواهم کرد » شاید بتوانم کاری برای اوبکنم؟ اقلامجازاتش 
زا کیٹر کیند اچه بدشدکەاین طفلكمہر بان کاری چنین ناپسندکرد وخود را 
باین گرفتاری انداخت ؛ خدا بشما وباو صبردهد . 

نبات باامید بسیار باینجا آمده بود؛ چون ای نکلمات راشنیدباز ناامید 
شد ؛ دا نست که خواب شب عیدش خیا لی بش نبودہعزیز اودر خوآب‌دروغ 
گفته تاه نیست وخون کرده‌است !..هنگامیکه با این | ندیشه‌ها به‌خانه اش 
زر سید د رگوشه ئی افتاد و ساعتی اشك ر بخحت ولی دراثنای بستن بيو سته 
بنظر میآورد که ارباب بر رگ فرتو .بالطف و مپربانی بی‌انداژه در 
کنارش نشسته‌است» اشکش دا باك میکند و کلمات محبت آمیز مکو 
نمیدانست چر ا بدینگونه بیاد آن مرد خوش سیماست و گاه صدای خوش 
آھنگ وشیرین او بگوشش میرسد !.. 

شاید بدا تجهة بود که فرتو در همه آنروز از ياد بات بیرون نر فت. 
گاه از این توجه شگفت‌متحیر میشدو با خودمیگفت :یعنی چه ! این دختر 
چر ا اینقدر زییاست؛چر اخیا لش از سرەن بیرون نمیرود؟.. 

بزودی دلیل و سببی برای آن یافت و در دل گفت : فهميدم ؟بآن‌جہة 
است که دلم بحالش خیلی سوخت. طفلك دختر نازنین چقدر رنج برده‌است 
و چه اش سوز نده دردل دارد ! . . عشق چه بد چیزی است !.. تا کامیش 
بچه هو لناك است ؛.. استخوان دا آب میکند! 

روز بعد چون کدخدا را دید باو گفت ۱ 

سدیروز دخترت را دیدم ؛ راستی باید از داشتن دختری چنین‌خوب 
افتخار کنی . چه‌حی ف که طفلك قدری دلسوخته و کسل است ! مبادا اذیتش 
27 . کاری کن که تسلیت سابد ؛ دختر باین خوبی حيرف است اینقدر 
غصه بخورد! 

کد خدا پیش ار باب بز وگ چیژی بر زبان ماورد اما هنگامی که 
سوی خانه اش میرفت ب‌قیظ سیاددجاد بود وچونوسید ودختر شر اافسرده 

سس۸ ٣ب‏ 


غزال 

ید فریادژ نان گفت 

خداتر| مر گ‌دهد ومن آسوده‌شوم! آبرویمرا بردی!.. ہین ور بر يده 
چطور خودت راسر زبانهپا انداختەئی !.. هرجا که میروم حرف تو وننگ 
و ہیآ برو ئی تست !.. یك سرة آدم کش که اینقدر خواستن ندارد !.. او 
سا میرد در زندان خواهد بود ؛ دیگر منتظر چه هستی ! برای چه 
E‏ 

نبات باب ن کلمات "ند و دلشکن پاسخی نگفت اما از آن پس کمتر 
سیک رت مثل این بود که‌مشق‌دو ست نداشتن ميکر د. پیو سته کلام بدرش‌را؛ 
< یك پسرة آدم کش کەاینقدرخواستن ندارد...>تکر ارمیکر د؛اما آ یا بدلی 


که عمر ید رآ نش عشق سو خته است فر مان نسو ختن ودو ست نداشتن‌میتو ان داد؟ 


یریت نگشید و فوراً انور یز يد 

بہار مابیعت بخوشی گذشت ؛ آسمان نیز مانند بات بملائت و بی 
شوغا و خروش اشلەریخت؟ زمینہا تاو ء سبزەھا ڈوف ی #درختها 
ا بازداز تر و خر شه فامنکٹیٹرز از ھمبشهھ شل ند ؛ هو سم درو و خرمن دررسید 
هپچ سال روستائیان و خرده مالکها باندازة آن سال حاصل بدست‌نیاورده 
و ثروت و بہروزی را تا آن | ندازه در دسترس ندیده بودند . 

جا ازهمه شادمانتر بود.مز ادعش تخمی شصتتخم داده بود.روزی 
چند بود که گندمش داازمیان ہر داشتەو انبار کرد سيس بکار خریداریو انبار 
کردن گندم دیگران پر داخته بود؛ازچندسال پیش اد باب بز و گ‌قر ار گذارده 
بود که کدشد! گندم رعایا و خروه مالکین را بپای خوب و مناسب بخرد؛ 
همه را در انبار موفت‌بزر گی که فر اهم گر ده بود گرد آورد تا چون خر بد 
بپایان رسید از پاب بار کشپای بزرگ بفرستدو همه‌راپیرد ۱ 

مدت بیست روز پیوسته‌با پولی که ارباب فرستاده بودیشثر گندمپا 
خریدہ شد و نیمی پیش از انبار مملو اژ کندم گردید .کدخدا دداین خر ید 
هره بسیار بر ده بودو مست شادمانی بود ۔شبہا همه شب باتتی چند ازرفیقان 
صمیمیش به‌دهی کو چك کەدر آن نز دیکی بود و چشمه ئی بز رگ ورودخانه تی 

س 


غزال 


سفید 27+ داشت میرفت و بتفر بح مسر داخت . اینگو نه گر دش درشبپای 
مہتابی بیصفا نیست اما در شبہای تاريك برای چه خوب است ؟ شبی از 
این گو نه شبھا رفیقانکدخدا با وگفتند : برادز . امشب هوا سیاه است: 
چشم چشم دا نمی بیند ؛ باد هم‌میآید و نمیگذارد چراغ روش نکنیم ؛ بس 
کنار چشمه صفائی ندارد ؛ برای چه برویم ؛ کدخدا دو پا در یك کفش کرد 
و گفت:«شیا نمیائید من‌خود بتنہائی میروم ۱..>البته نبا ید گفهاشت يك دفین 
پولدار سر دما غ که تازه تازه میخوامد خوشگذرانی کندتنہا بگردش‌رود. 
همه با هم رفتند و شب نو پر کی ود افزود ؛ در ده کوچه‌ها زود خلوت 
میشود . مردم زود شام میخوردند و زود میخوابند . سه ساعت که از شب 
گذشت آ بادی‌در خاموشیو تاریکی کامل‌رفت"در کو چه با غھا جز صدای زمزمه 
آپ‌ولرزش شاخه‌هایدرخت‌و در کوهپا یه جزصه‌ای بارس چند یک روستالی 
هیچ صدا بگوش امیر سید .اما کنار با حمام شکته که هزار قدم دور 
از آ بادی بودسه‌چپار نفر نشسته بو د ند آ هسته صحبت‌میداشتند, گاه‌چپقی‌هم‌روشن 
میکرد ندو روشنائی آنش آن ازدور مانند روشنائی ستاره های دور دست 
دیده میشد , نا گہان یکی از این عده برخاست و گوش فراداد و گفت: 

شب کان هیکنم آمد ؛ چیق‌را خالی کن . 

- اینہم چبق ! اما آخر ما نفہمیم چکار دارد ؟ 

ے خواهیم فهمید ؛ چیزی که مسلم است ایئست که پول و بل حسابی 
در کار است . 

ازدور صدای پای اسبی که پیش میامد آشکارا شنیده شد . دو دقیقه 
بعد کسی جلو حمام خرابه ازاسب بیاده‌شد و این چند مرد که چہرۂ هیچيك 
از آنان در تاریکی نمودار بود سرآمون اوجمم آمدائند . مدتی باصدای 
آهسته گفت و شنود کردند تاه براه افتادند و مرد سوار که اسب 
خودرا ھمانجا سته بود گفت : : 

حالا که ھرچہار آمدەئید بہتر است ؛ هر کلام ازيك کوشه :.. 
پتەھا کجاست ؟ 

ہے آنسر آبادی است ؛ پشت یك کپه خاك گذاشتە۶ 

_ حقدر است ؟ 


۔ شش لنگه اسٹ ؛ 


۳ 


ےو کات 


غزال 
ہے بسیار خوب » چہار لنگەاش کافی است : هر کدام یکی‌را بدوش 
کر ؛ از آن شیشه‌ها هم که هر کدام یکی در جیب دارید . - بتەھا را 
دريك گنوشه » بعطوری که بعد اشری از آن نماند » بگذادید و شیشەرا 
روی آن خالی کنید ؛ خودتان نباید آنجا بمانید » فوراً بگرپزید ؛ 
صحبت کنان‌دور شدند؛ تا ۳۳ بادی رفتندچندسگ دد آن نزدیکی 
بشندن صدای پای آنان بیش از معمول پارس کردند اما کسی اعتنائی 
باین صداها نبیکرد . پنج مرد درتاریکی به‌پشت تبەئی پیچیدند . چند 
دقیقه بعد چپاد تن از آنان هريك با کوله بادی » بیرون آمدند و پس 
از دقیقەئی از سوی دیگر مرد پنجم به آنان پیوست . ده دقیقه میرفتند تا 
به تستین کوچۀ آبادی رسیدند . مرد سوار دودقیقه زودتر رسیده وشاید 
کارها ئی کرده بود . 
نیساعت بعد این مرد به‌چپار تن دیگر میگفت : 
ب از چپار سمت راه باز شده ؟ 
- بله » راہ باندازة کافی . 
ہے بسیار خوب » بروید و تا صدای سوت مرا شنیدید کبریت بکشید 
و فوداً بگر یزید ! 
و 
روستائیان راحت و خوشدل در خانه‌هاشان خفتہ بودند؛ ناگہان 
صدا ئی هولناك همه را از خواب برانگیخت بزودی همه متوجه شد ند که 
بالای ا بادی شعله‌های | تش باسمان میر سد . وحشت و هراس همەرا فرا 
گرفت. ,س ازدقیقەئی چند که همه د سخ وش حبرت بود ند "مر دان و سیاری از 
نان نیز باسطل‌های کوچك و بزر گ به [ نسوشتافتند:و بەجانفشا نی پر داختند؛ 
اما حر یق فر و می نشست؟ آبی که بر سر آتش میر بت شعله‌ور ترش میساخت 
بطوریکه در مدن یکساعت چند ساختمان کو تاه که بالای آبادی نود 
به کوده مبدل شد ؛ آنگاه آتش به باغی‌رسید و بسوژاندن درختپاپرداخت. 
اتفاقاوزش باد که‌در آغاز به پیشر فت حر يق كمك کر ده بود ۰ جپه خودرا تغبیر 
داد و ازسرایت آتش بہمە درختان باغ و خانه‌های مجاورجلو گیری کرد. 
" چون‌ساعتی از نیمه شب گذشت ومردم خسته‌وافسرده رو بخانه‌هاشان 
باز گشتند این کلام ورد ز بان همه بود : 
بت۹ نم 


غرال 
رن بیچارہ کدخد| 1 
کدخدای بیچارەھنگامطلوع آفتاب به آ بادی بازگشت . چون نز ديك 
5 ی ۳ 0 سے 3 
شك اوضاغرا دکرگون یافت ودودقیقه بعد دومشتش را گره کرد وبمغزش 
کوفت ۱ اش پیدریغ انبار گندم خوداو وارباب راپاك‌سوزانده بود!. 
س سے ہہ 
دیش سفبدان | بادی بر ای‌نسلیت گفتن نز داو | مدنداماچه‌فایده داشت“ 
هستیش بباد رفته بود؛ اتش‌همه ثروتش راء همه آبرویش را »همه دلش‌را 
سوژانده بود؛ مانند زنان سچه‌مر ده میگر ست وچارة کار خورا تمیدا نست؛ 
باذلت و بدبعتی چگونه بسازد ؛ جواب ارباب را چه گوید ؟ همه مدا نستند 
که شب درآ بادی نسو ده وهمه مسگفتند که‌غفات خود اواین لای هو لناك‌را 
برا نگیخته است !| گر خبر بگوش ارہاب رسد از کدتدائیمعزو اش خو اهد 
کرد و از آبادی خواهدش راند؛ خداہا چەکند ؟ 
رفیقانش گفتندچاره جز آن نیست که‌دست‌بدامان آقای شناد شوی 
اقا ید نو اندف‌گرفن. کند: 
کدخدا سری تکان‌داد و گفت : اولااو بست‌روز است به‌اصفان‌رفته 
است وشاید تا چند روزدیگی هم باز نگردد ۰ تانیا میانه خو ہی یامن ندارد؛ 
خد اا ین دخٹرەرامر گ بدهد! کر اوهم تقصیر ندازد * خودم نمیتوا نستم 
راضی شوم و به شاد بدھمش؛؟ بر فر ض‌راضی شبن من دخش مز بر بار نمیر فت! 
1۳ اگر ازمسافرت بر گردد ودست بدامش شوم بر بش‌من‌خو اهدخندید. 
اما بعه چون‌راه چاره رامنحصر باین دیدیکیی از بچەھارا بشهر فر ستاد 
ا خبر از شعاد گیںد. اول‌شب‌قاصد باز کشت وخرداد که هنوز ازمسافرت 
سر یه است . 
سهروژ با اضطراب و رنج ہسیار بر کدخدا گذشث + روز چہسارم 
ژوستائیان ہاو مزده دادند که آقای شفاد آمده است . سجاره افتان و 
خی ان نزد او رفت . شفاد که خبر حریق دا از پیش ‌شنیده بود همینکه‌او 
رادید زبان به تو بيخ و بد گوئی کشود و گفت : 
خجالت نبیکشی پبرمرد کثیف؛بااین‌سن وسال دنبال تفر یج‌میروی 
و مال مردم رابدست آتش میدھی ؟ ! شنیدەام که چند نفرعمداً این کاررا 
۳ 
کرده‌اند ! . احمق» س‌چرا رسید گی نکردی ٩‏ چرا به امنیه خبر نندادی؟ 
مگر آدم نیستی ؟ 
سر 


غرال 

کدخداشودرا گریه کنان بای او انداخت و کفت؛ شما رابخداگناہ 
مرا ہخشائید ؛ کاری کنرد که آبروی چندساله امنر بزد؛ مال خودم بجهنم! 
نمید | نم جواب ارباب بر ر راچه بدهم ٩‏ ۱ 

شغاد نخست با ہی اعتنائی بيار دوقدم اژاو ,دور شد؛ سیس چنا که 
گفتی برقت 0003۳٦‏ 

- بلند شوہ این کارها فایده ندارد ؛ هر بدبختی و بلا که‌بسر توآید 
تفصیر خو دست . ار باب بزر گ‌البته‌مردسیار خوبی است گذشت‌هم داردا 
اما دراین‌موارد ازيك‌پول‌سیاهش هم‌نمیگذرد ؛ پول بتوداده‌است که بر ايش 
گندم شری ؟ تو کندم ها راخریده و بخورد لوت دادەئی ! هم تو بیخت 
خواهد کرد هم کارت را از دستت خواهد گرفت و هم پولش را بايد 
پس بدهی. 

کدخدا گفت : پناه بخدا و روز گار من سباه خواهد شد ! شما را 
بنحد | رحم کید ١‏ 

شغاد گفت : من هم دل خوشی از تو ندارم که بیپوده بخاطر توجان 
بکنم ! من‌خودم راکوچك کردم ؛ روی التماس و خواهش پیش تو آوردم ؛ 
خواستم سر افر ات کنم > دامادت شوم ؛ بايك دختر دهاتی عروسی کنم 
مال ومکنتم رایجیب‌توویای دخترت بریژم ! سین چه‌اداها در آوردی وجه 
حقه بازیپا کردی! 

کدخدا که تقر یبا کر به‌مبکرد گفت: اریاپ ‏ بخد| گناہ ازم نیست؟ ۱ 
اپن دختره وریریده زیر بار نمیرود ! 

شضاد با تغیر گنت : خاك برسر پدر بیعرضەئیکە نتواند ازپس 
دخترش بر آید ! او احمق است » توچرا احمق‌میشوی؟ او چشمش رادنبال 
يك پسرك آدم کش ز ندانی‌دوخته , تو چرا بايد تکلیف خودت دانفهمی؟ 

کدخدا چنانکه گفتی از شنیدن این کلمات دلیر شده است ازجا 
برخاست ‏ تدراست استاد فو کت 

نه ؛ از دولت سرتان آنقدرها هم بیعرضه نیستم. 

متیوانی اختیار دخترت رابدست گیری ؟. 

س البته که میتوانم؛ اگر حرف گوش نکندمنزش را با کلنگ‌پر یشان 
خواهم کرد 

رو 


4 
غزال 

س به به ! امیدوارشدیم کدخدا ؛ حالابگو ببينم حرف مر امیپذیری؟ 

پیر مر د طماع که تصمیمی سخت وهولناك دربارة دخترش گر فته بود 
و بقین داشت کهموفق خو اهدشد ¢ سر رشته حساب زد کش را نز با بدست 
گرفت ومانند سوداگری ورز بده و توانا کفته : 

سے بنده از اول هم‌حرف نداشتم ؟ شما چەمیفرمائید ؟ 

بت من‌هیچ!دخترت دایمن بده! 

ب اسباب افتخار بندھ است و لی... :۰ 

۳ و لی ندارد 4 زود حرف را تمام کنیم ؛ من نبات را دوست میدارم 
وبرای آنکه ژن‌من شود هر چه لازم شود میدهم؛؟ بپوده چانه نز نیم ؛ پو لی 
که ارباب داده است بعپدة من خودم با او درخو اهم رفت . 

سب ه ؛ ایتطورخوب نیست ؛ پول‌را بخودم لطف کنید . 

شفاد فکری کرد و ػفت : نصف پول را بتو ميدهی نصفش‌راهم‌از 
ارباب‌بزر گ خواهش میکنم تو تخد , 

سب خوپ » دیگر چه؟. 

س کاری می یکلم از کدخدائی معز ول شوی . 

ب لطف شمازیاد , آنوقٹ ؟. 

۳۳ ہك مقدار پول هم جو دت مینهم ۰ 

ف حقاازر مر ححتد مسکنہد ؟ 

ت اوه ! ہو سدس تو لعنت که عجب کاسب بژ د گی 3 شی ! ها شر س 
بخ و اهی ؛ تو برو بات راحاضر کن؛ من‌امر وز به ار نات خبر خواهم داد که 
تو کناهی نداشته ئی وحویق دا دشمنان‌خود او بر با کر ده‌ا ندبایس فردا صبح 


هم باینجا خواهم آمدوپول بتو خو اهم داد . 


ثیات 3۵ - گل شهر 
۔بارواح پدر و مادرم‌قسم» سرن‌را خردخواهم کرد گو شه ی نت 
نا بد ندان خو اهم کند؛ چو بہپائیکەخوردی دره‌قا ہل شکنجەھائیکه بعداز این 
خواهی دید هیچ اسرت* روز کارت را سياه خواهم کرد!.. 
توت 


غرال 

سے ھرچھ میکنی نکن بابا ؛ پدر هستی وحق داری . ظالم هستی و 
میتوانی ! اما من‌زیر بار نخواھم رفت؛زن شفادنخواھم شد؛ محال است !.. 

کدخدا که چپر ی مو حش وهو لناك داشت و کف بردهان آورده بود 
مانند درندگان به بات زیبا که قط اش میریخت حمله ور شد ؛ مدت 
چند دقبقه مشت سر و روی او کوفت . بیچاره دختر ب یآ نکه دفاعی کند 
از مش این جانور دیوانه میگر مخت ِ سس از يك دقیقه همچنا نکه قهقر | 
میرفت بدر اطاقی رسید ؛ در باز شد و هباندم پدرش او را با فشار 
بسیار عقب راند «طوریکه‌دختر تا وسط اطاق رفت و آ نجا بر ذمین‌افتاد. 
پیش از آنکه برخیزد کدخدادر را ست و درآن حال فر یاد ز نان گفت: 
آ نقدر اینجا ہمان تا جان دھی یا هرچه‌من میگویم گوش کنی ! دختر باید 
شوهر کند ء خصوصا تو کەآبروی مرا بردەئی ! هر وقت قبول کردی که 
زن آقای شناد شوی در بزن وبگو تا بیرونت آورم و گرنه باید همانجا 
چان بدهی ! 

مد ۰ 

آن‌اطاق صندو قخا نه ئی کوچك و ناريك بود که‌جز این یات در نداشت 
و چیزی جز صندوقپای مملو از لباس و بارچه و اشیاء خانه دران دیده 
نمیشد . نبات‌مدتی در تادیکی وسکوت‌این‌صندوقغا نه گر بستتا بخو آبزر فت. 

هنگامکه بیدار شد نمیدانستٹ چه‌وقتاست‌اما آرامشی در خوداحساس 
کرد ۔ جد وققة سر کے نشت وفکر کرو ی شا کیان راز جا جست 

دکانه دو دست ر فک اق نا ون کت 
بہم با خو 

ے ای خدا » عزیزم را در خواپ دیدم !. . پس از این همه وقت !.. 

بتفکر پر داخت. خوای‌را که‌دیده بود در نظر مجس م کرد وزیر لب گفت. 

ے او ۔! از من گله میکرد؛.. مرا بیوفا مینامید !..میگفت < نبات‌من؛ 
من در شہرم ؛ توچرا بشہر نمیآئی ٭..> خواهش ميکر د که بااو قہر نباشم؛ 
خدایا !باز میگفت بیگناهم !.. 

قلبش سخت فشرده شد ؛ بغضش تر کید ؛ بسختی گر پستن گرفت و در 
اندم احساس کرد که عزیز را پیش از همه دوست میدارد . آنگاه روحش 
را گرفتار پشیمانی ہسپار دید . آهی‌اسف آ لود ازدل بر کشید و گفت: 

سر تک 


غرال 
- چه بد کردم !. .کاش با پدرم طود دیگر حرف زژده‌بودم ؛کاش 
غافلش میکردم میگر بختم » به شپر میرفتم * میہر سیدم و میفہمیدم عز یز 
من کجاست ؛آ نقد ر گر یه والتماس میکردم تا مرا هم پیش او یبر ند !کاش 
این خواب دا دیشب دیده بودم! 
هیا نی بیما نند او را فر ا گر فت. چند ین‌دفعه پشت‌در رفت تادر بز ند. 
پدرش را بناعد +٠‏ وبگشودن در وادارش کند اما با اتدك تفکر دانست که 
این کار بیحاصل است و تا موافقت خود را بافرمان وحشیا نه پدرش اظپار 
ندارد در باز نخواهد شد ! 
۲ نروژو ‏ نشب‌رااشکریزان؛خسته. گر سنه,نشنه» گر فتار بیخوابی‌وهیخان 
در آن اطاق تاريك گذوا ند . روز دیگر طاقتش بایان رسید باخود گفت: 
الان میروم و دورغ میگویم تا ازاینجا بیرون روم ؛ بعد میدانم‌چه 
بايد کرد ور 
پیش رفت و دست بدر نهاد دلی سخت بلر زه در آمدزیرا ھما ندم در 
بتندی گشودہ شد . 
ہہ 
شعاد همچنا که وعده کر ده بود پس از دو روز به ده باز گشت ٤‏ 
نخست از مأمورین ی که‌روز پیش برای رسید گی بموضوعحرٴبق آمدہ بو دند 
پرسش‌هائی کرد و چون دانست به نتیجه ی نر‌سیده اند یکسر بحانة 
کدخدا رفت . 
کدخدا که‌هنوز گرفتار فرظ وغضب‌بود با لحتی مملواز نومیدی گفت: 
سنبات حاضر نمیشود »حبسش کرده‌ام #يكگ شبانه ووزاست , تا کنون 
دم نزده است ؛ گمان میکنم از کر سک بمیرد و یذ برد ٤‏ 
شفاد گفت : این کار ها لازم نبود ؛ باخشونت کاد از پیش نمیرود ؛ 
آیا ممکن است پیش من پیاوریش تا خودم با او صحبت کنم گمان میکنم 
بقوانم راضیش کنم .درحضور خودت‌حرف خواهم زد. 
کدخدایکدقیقه فکر کرد آنگاه برخاست و گفت :عیب ندارداخودش 
را یش شما میاورم ٤‏ 
و مانند دیوانگان رو بدر صندوقخانه رفت ؛ مییند اشت که نبات با 
ضعف و ناتوانی در گوشه‌ثی افتاده است ولی تا در را کشود بی اندازہ 
ا 


غزال 
متحیر شد زبراکه‌او رابا گو نەھای در افر و خته و چشمان مملو از | انش بشت 
در دید بطوریکه از دیدنش بکدم ترسید » ويك قدم‌عقب‌رفت.اما زود بر 
a ۲‏ ٍ 

خود مسلط شد و با لحنی عضب | لود دفت: 

ب جانور جان‌سخت * بیابیرون !.. 

دختر بیرون آمدن از آنجا را از خدامیغواست اما پیش رفتار حيرت 
آلود يدر مترددما ندو گفت؛ 

-.برای چەبیایم؟ 

ب‌فضولی موقوف ! بیا کارت دارم ! ییا ؛ باید بایکنفر صحبت کنیم. 

نبات هر چه بادا باد گفت > تکانی بخود داد از صندوقخانه بیردن 
آمد؛ بوسط اطاق رسید و همانجا بیحر کت برجای ماند زیر اشفاد را در 
اطاق دیگر دید . 

شفاد بد یدن او لیخندی محبت آمیز - لب آورں؛ با قدمپای سنگین 
و آهسته وارداین‌اطان شدو گفت: 

سے نبات ء من کدخدا را ملامت کر دم که چرا باتو به خشونت رفتار 
کرده است ! 

... مدت نیمساعت شغاد چنددقیقه در حضور کدخدا و پس از آن ' 
بتنهامی با نبات صحبت‌داشت. دختر ناز نین بر ای گفته‌های‌او پاسعی‌چز سکوت ‏ 
يا امتناع نداشت .عاقبت‌شفاد گفت: 

یلتەچیز دیگر میگویم ٤‏ این بنفع تو و مطا بق میل "ست بہدرت 
بگ و که حرفش(ا يدير فته و موافقت کردەعی که ذن من شوی ! 

ےھر گز چنین کاری تخواهم کرد ۱ 

گوش کن عز پزم ؛ باو اینطور کی ولی زن من نشو ؛ نه عقد 
خواهیم کرد نه عروسی > فقط بامن در اتومو سل من خواھی تُشمت ٭ 

ھر گر ٭ ھر گز » محال است . 

۔ بسیار خوب » بامن در |تومو بیل ننشین ؛ بك ماشین میفرستم » 
دران سوار شو و به شہر ہا ٠‏ درشہر بات عمارت خوب در اختیار تو 
میگذارم . خودم نیز هیچکار باتو ندارم ؛ | گر مایل نباشی بەد یدنت هم 
نمیا یم همن‌که وارد شپر شدی منز ندان عز یزرا تو نشان میدهم ابر و 
اورا ہین ؛ خود او بتو خواهد گفت که کناهکار است و اگر هم اعدام 

EY 


غزال 
نشود باید تا آخر عمر درز ندان بماند . عداز آن دلت مبخواهد پیش او 
بمانی ہمان ؛ نمیغواهی بیرون با ؛ باز اگر دلت خواست زن من بشو , 
نخواست کاملا آزاد هستی > من که نمیتوانم ترا بزور واداد کنم 
رن من بشوی ! 
YEE‏ 
چون کدندا راز گشت شغادرا تنپا دید و مرد تابکار با و گفت : 
ببا کدخدا بول 2 ؟ دخترت امن عروسی خواهد. کرد ولی نه 
انحا » درشپر ؛ کاملا حق دارد ؛ ی کون بهاخلان و آداپ و رسوم 
شپریان آهنا نیست و باین جهة نمیخواھد ذن یکنفر شپری شود ! حالا 
قرار شد بشپر اید » مدتی سیل خود در غا له تی که من در اختیارش 
خواهم گذاشت زند کی کندء چیزھای لازم را از گیس سنیدی که باو 
خواهمش سيرد باد بگیرد ؛ يك خانم خوب و حسابی شپری شود ؛ بعد 
یك جشن عروسی خیلی مفصل بپاکنيم و ذن و شوهر شویم . 
نہد 
نبات شیر ین ده » گل زیا و خوشرنگ و ہوی شپر شد ؟ عمادتی 
کوچك و لی پا کیزه و مر تب داشت ؛ سه ماه بو د که درشپر میز ست ؛ با 
آنکه حشر و آمیزش با کسی نداشت با زندگی شپر ‏ با مردم شپر و 
آداپ و رسوم شپر بان LAT‏ شده بود . این چیزها در روژهای نخست 
برای او خیلی تاز گی داشت اما اندك اندك عادی و کپنه شد و بهمان 
انداژه مو کی در روح دختر آزادۂ کوھستان افکند ؛ چبزی نگذشت که 
یکنوع بیژادی و نفرت اورا فرا گر فت ؛ ذمستان بود برف بادیده و 
همه جارا پوشانده‌بود و خاطرات اورا برمیا نگییخت ۲ در کوهیابه ھرگاہ 
که برف میافتاد همه‌ها سفید و روشن میشد » طبیعت عظمت و حلال‌خود 
دا نبودارتر میساخت , زمین و آسمان بهم میپیوستند,خدادر کنار آدمیان 
قر از میگرفت و این یکر نگی و بگا نگی ذوق و نشاطی بهجان و دل 
میبخشید ؟ اما ددشپر » برف بر تیر گی » بر خموشی » بر بیصفائی » بر 
دوری ژمین از آسمان میانزود ؛ غباری‌تاريك فضارا پرمیکرد ؛ ازسقف 
هرخانه دود سياه و غلیظ به آسمان میرفت ؛ زندگی باهمه سردی وسیاهی 
و آلودگی و ناپاکیش نمودار میشد . 
س۸ت 


غرال 
وید 
نبات ماهپای زمستان را باغم و اندوه با اشك ریشتن و الیدن 
بایان رساند . 
دراین مدت از شفاد جز ددوغ و فریب چیزی ندیده بود . شا ید 
میتوانست شہررا رك گوید و رده باز گردداما آرا نیز دو سرت نمیداشت)؛ 
داسته نوی که پدرش اورا به‌شفاد فروخته است و نمیخواست روی پدری 
چنین طماع و ظا لم و ناددسترا بہیند . از این گذشتہ سوسته روّیای خود 


را یاد مباوزرد 


خودرا نزديك عزیز مهربسانش میدید ؛ میکوشید و 
امبدوار دود که روزی بدیدن او نائل شود . شنیده بود که محکومیت او 
به زندان ابد تناید شده است . 

راه ز ندان را ياد گرفته بود ؛ بارھا آنجا رفته و دیدن عزیز را 
خواهش کرده بود فو گوش به زاریش نداده و خواهشش دا نبذبرفته 
بودند زیر | کەشفادپیش از ان اقدامی کرده بود تا دختر بدیدن محبو بش 
موفق نشود. باوجود این ناامید نمسشد » میخواست درشهر بماند وعز یرش 
دا سند . هنوز آن جوان ناژ نین‌را دوست میداشت ؛ خیلی هم زیاد 
دوست مداشت . 

در اغاز سال نو شفاد بدیدنش آ مد . لبات‌در براژنده‌ترین جامه‌های 
شپری بی‌انداژه ڑیسا جلوه میکرد بطوریکه اختیار از کف بیننده بدر 
میبرد. شغاد نیز بدیدن او بی‌اختیارشد . چون پا در اطاق نپاد بی اراده 
در را بشت سر خود بست و يك دقیقه بعد باز بی ار اده و فقط بهدایت 
شپوتش با آغوش بازو چشمان پر آتش به‌دختر ناز نین که‌هیچ.منتظر این 
بیشن ]مه سود حمله‌ور شل . 

شاید !گر دیگری بجای بات میبود نمیتوانست در پیش حمله این 
جانور شہوتی مقاومت کند اما اومدت نیمساعت‌چنان پایداری کرد و چنان 
خوب موفق بدفاع از خویشتن شد که شفاد باهمه هیجان و خروشش بی 
آنکه بتواند لب آتشین خودرا ہگوشەئی از تن او وساند چندین سیلی و 
ده‌ها مشت نیز از او خورد و عاقبت همچون ماری سر کوفته در گسوشەئی 
از اطان نشست زير ا که‌خدمتکار نبات که زیر اطان او منزل داشت ازشنیدن 
صداهای ددهم و هراس اور و رفت و امد روی‌ستف اطان خودمتوحش 
سوت 


غرال 

شده » بالا آمده دود و در را که سته بود سختی میکوفت . 

چون شفاد تهدید کنان رفت تبات کەاز رن و وحشت بجان آمده 
بود ناک ننن برداخت و ساز ساعتی کنار پنجرہ گونه و 
را به شيش سردچسا ند و چشمان اشات آلودغرا با یکنوع بہت و آندوه 
به سرون دوخت . 

از آنجا خیابان دیده ميشد و تماشای رفت و آمد مردم میتوانست 
اندك آرامش باو بعشد . مدت یکساعت بهمین حال ماند و صدها انديشةٌ 
مبہم و سحاصل در مفزش راه بافت . رفته رفته حالی مانند مدهوشی یا 
خواب اودا فرا کرفت ؛ چشمش باز بود اما نمیدید› E‏ براه بسود 
اما نمیشنید . گفتی که خدا همه حواس‌را ازاو گرفته است تامغز ودلش 
دا برای چیزهای دیگر مپیا سازد . 

باچشم بازهم خواب میتوان‌دید . اندك‌اندك صعنه و منظرءدیگری 
پیش چشم نبات کسترده شده ؛ چیزهائی‌خوش و تماشایی بودکه شکل 
مر ثب و نام‌معینی نداشت ؟ هر چه بود زیا بود » وید سعادت میداد. عطر 
دلفر یب بمشام میرساند . 

نبات ازاین رؤیا و تعیل نا گپان یرون آمد ازجا برجست. دست 
بر قلبیش نپاد و گفت : 

- ای‌خدا! این‌اریاب است؛ اریاب بزرگ است ؛.. آقای‌فر تواست. 

چند ماه بو د که فر او بمسافر تې بز رگ رفته بود . طی این مدت 


ہم 


تبات بارهارفته دود تا ب4 ان مرد مہر بان پناه برده‌چارة رنج وگرفتاریش 
را از او شخواهد و ازاو خوآهش کند که وسیله‌تی بر ایزفتن او نزدعز یز 
فر اهم کند اماهردفعه بوی گفته بودند که او در سفر است و بزودی باز 
تو اهد کشت ۔ 

ساعتی با پر یشا نی واغتشاش سر برد وعاقت توانست خودداری کند؛ 
آهسته و بی آنکه کسی را خبر کند لباس پوشید و بیصدا ازخا نه‌پیرون‌رفت . 


خدا حافظای امدا 
فر تو جوانی سی وچند ساله وزیا وسیار متمول بود ¢ ده‌ها ماك 


ب * 8م 


0 
عزا 

رگ وصدهاتن نان خور داشت ؛ هميشه نیکو کاری کرده وهیچگاه یذ 
و آزاری از وی بکسی نرسیده بود . دو سال پیش ء هنگامی که پدرش 
زنده بود بخواست و ارزوی او اقداء بزن گر فتن کر ده دختر یکی از 
بزر گان‌شپر دا بعقد خوددر اورده بود ولی پیش از آنکه نو بث بعروسی 
رسد فر وس زیا بیمار شده ودر بیمارستانز پر عمل جان داده بود . 

اذ آن بس ور تو نخواسته و لازم نیز ندا نسته بود که زن بگیرد ؛ 
دماغش از ز ندگ سی سوختەوخود پنداشته بود که 3 رای خود ودل خود تصیب 
خوش وطرب‌انگیزی آزجہان ندارد ؛ در آغازجوانی هم بتلخکامی بز ر گی 
دچار شده بود : دختر عموی نازنینشرا که محبوب او بود ولی اوجرأت 
نداشت اظپار عشن و علاقه باو کند, به شوهر داده بودند؛ چه میدا نستند در 
دل این بچه اتشٹی چنان‌سوز نده‌وجود دارد ؟ همه بچه‌میبنداشتندش وهیچکس 
به نجه جح دوس ت داشتن وارزومندبودن تمیدھاد ! 

بارها زببائی و وقارش » مکنت وجلالش ز نان و دختران دلفر یب‌را 
بوی متو جه ساشته بود ولی خونسردی و بی‌اعتنائیش شیلی زود به آنان 
فپمانده نود که دل از او نبیتوان برد و در حریم عثق و کا 
او وان ۳ در فت ۰ 

دلشرا اہ ہیی ھای دیگر خوش کرده بود 3 ہامسکنت و دارائیش 
باو از دوش ودورد از دل این وآن برھیداشت ؛ بەمسافر تہای دور ودرا 
رفت وهر ذاه ق ٦‏ و a‏ ممسر داخت ؛ سازمیزد نقاشی 
میکرد » به گلکاری مشفول میشد ؛ بین این چیز ها عشون هائی زا و 
ودلپذیر برای خو ۳ بافته بود و ۳ 1 e‏ زا . که‌میتو اند بگوید 
7 + 7 7 
به ذل سرج تاز دن زہباثر ٦‏ وخوش رنگ و بو تر » مه * د کش مو سیقی 
شوش صداتر ‏ مناثار طرب انگیز يك پردۂ نقاشی جذاپ‌تر ازروی خوش 
وصدای دلةر یب دج مان‌فتان بك دلدار نیست ؟. شاید هم باشد اما بازدل 


یز دیگی میخو اهد ' و آ نچه‌را که‌میخو اهد »دوست می‌دارد که‌میان بازوان 
خودگیرد وبروی سینڈ خود فشارد ء گرمی ولطف وجنبش آنرا احساس 
کندے دای ان ا شود و آن‌صدا بگو ید : دوستت دارم . 

نمید|نمفر توچگو نه بود که این‌چیزھارانمیخواست؛ با اگرمیخواسٹ 
نمیدانم سو نه میتوانست شکیہا بماند ودم نز ند ؟ 


٢٣١٥ا‎ 


غرال 
ERE‏ ّ 

فر نو پس از سه‌ماه از سفر باز کشت و آشنایان » باون ومسرٹ؛ 
بدیدنش شتافتند . پس از سه روز از دید وبازدید خسته‌شد ؛ بامدادی از 
خانه بیرون رفت » قدری سرون شہ رگردش کرت وچون باز گشت باطاق 
خود که‌اطاقی بی اندازہ زیا و آراسته به بہتر ین پرده‌های نقاشی وخوشبو تر ین 
گلہا بود رفت و به خدمتگز ادا نش سیر د که کسی‌دا بضانه راه ندهند و 
بگذار ند آنروز رامل خود وتنہا ز ند گی ار 

ساعتی یز آسوده ماند . آنگاه یکی ازن و کرانش آمد و گفت: 

سے آقا ذنی رو سته آمده است و اصرار و التماس میکنےد که 
شما را سینا . 

سے میخواستید بگوئید وقت دیگر بیاید . 

ب راستش دا بخواهید نتوانستیم ؛ با آنکه زن آبرومندی بنظر 
میرسدگریە میبکرد ومیگفت : خیلی لاژمست که آقادا ببینم. 

فر نو اند کی فک ر کرد ؛ چبزی بنظرش تر سید ونتوانست حدسی در 
این بارہ ہل ند ؟ ناچار گت بگوئید بیاید 8 

ے ببایدھمینچا ؟. ۱ 

سے ضرد ندازد ؟ بپاید ببینم چەمیخوآعد ؟ 

س از چند دقیقه یکاد دیگر درساز شف ذنی بدرون آمد وتاپا 
باطان نهاد رو کشود؛فرتو از دیس اوپا تا سر بلرژه در آمد » بی ادادەاز 
جا بر خاست » بی اختیار سوی او رفت و با صدائی که کویا اند کی هم 
میلررزید گفت: 

ے اوه! نبات! شمائید ! 

وچون متو جه شکل ولباس اوشد باحیرت بر سید : 

E 2‏ شما درشہر ز ندگی میکنید ؟ 

نبات سر بزپر انداخت وگفت ؛ بلی ؛ مدتی است! 

7ھ( 

نبات يك دقیقه ساکت ماند ؛ آنگاه در حالی که چشمانش ازاشك 
پر شد گفت : 

در خانه شفاد ! 

9 


غرال 

ب حانه شفاد ! بااو عروسی کرده کید 

5( 
خواهم‌شد واورا بهسری خو اهم پیر فت»اما ار باب > بشدا من ازاین مرد 
بدم میا ید ازاو بیزارم هر گاه که‌می بینمش‌مثل‌اینست که چا نوری درنده‌را 
رادیده باشم ؛ از ترسو نترت میلر زم. بخدا من‌هبه بدبختیهایم‌را|ز اوعیدانم. 

و دو قدم پیش رفت ؛گریه کنان پیش باق فرتو زانو زد و کفت: 

سازروزی که بزور این جانور بشہر آمدممکررخود رااز زندان 
او رھاندم وبخسانهُ شیا آمدم تا التماس کنسو چبادة بسداختم را از 
شما بخواهم‌اما شما بسافرت رفته بودید ومن با ناامیدی باز گشتم ؛ سالا 
باز آمده‌امدست دامن شما زنم ؛ شمارا بخدا از این گرفتاری تجاتم‌دهید؛ 
تا ىن چندین دفعه بمن حمله ورشده »بارهامست ودیوانه رو بمن آورده ٤‏ 
4 میتوانم با او یادرخا نە تى که او بر ای من گر فته | ست زندگی کنم و له 
ميخو اهم بەدہ » وہخانه ہدرم که مرایول‌فر وخت ودور انداخت باز گردم!. 
شما را به‌شرفتان قسم کاری کنید که من نیز به زندان دوم ؛ آنجا برایمن 
خوشتر است ؛ آ جا ۰ 

دیگر تتوانست حرف نز ند شدت گر به صدایش راقطع کرد. 

فر نو سخت‌مبلرزید ؛ دستہای لطیف و نازك دختر دا روی‌زانوان 
شوه احساس میکرد ؛ نفس زدن‌ها و حر کات او در دلش کار گر میشد ؛ 
در پیش‌این منظزۂ شگفت‌مبپوت مانده‌بود. پس‌از یك دقیقه ہی ارادەدستہای 
دختر راہدست گرفت , خود از جا برخاست و او دا از زمین بلندکرد؛ ۳ 
آنکەفکری داشته باشددست نو ازش بر گر دن‌وشانه او افکند, اورا چندقدم 
باخود برد “ بروی صند یی نشاندشو گفت: 

گر يه کت ؟ ھمینجا یش من ہما نید ان من خانەشماست؛ ھمینجا 
هر طور دلتان خو اهد زند کی کنید ٠‏ دیگر با نة شغاد نروید . 

او ! چگو نه مسکن‌است او بول داده‌است ! . . مراخر يده است!:. 

_غلط کر ده‌است امن‌امروز کدخدا را احضار خواهم کرد و با او 
حرف خواھم زد. 

آنگاه چنا نکه گفتی قادر بخو یشتن‌داری نیست‌و هر چهزودتر ميخو اهد 
خود را از رنج وهیجان بر هاند بنجر ه‌گی را کشود و زنی راصدا زد . 

سرت 


۱ ال 

چون آن ز نکەچہرەئی خوش و نجیبا ن‌داشت آمدفر تو بوی گفت: 
۱ این خانم از امروز مہمان ما هستند ؛ چند اطاق دراختیار ایشان 
بگذاریدو بیمه‌سپارید که با نہایت احترام با ایشان رفا رکنند. 

آن زن لبخندی رد دست بات را با مہر با نی سيار گر فت“ هردو 
باهم از اطان بیرون دفنند و فرتو يك دقیقه با نگاهی که پنداشتی هزار 
زمزومعما در آن وجود دارد دنبال آنان ee‏ 

زن مہر بان نبات را »اطاقیو آراسته‌مجلل برد.در کنارش نشست؛ به 
صحبت پرداخت ؛ از شرح ز ند گی اواند کی آ گاه‌شد وعاقبت گفت 

گمان میکنم شما خوشبخت ترین زنان دنیا شوید 4آقاتا اون ذن 
نگرفته و هیچ زن‌راهم با :4 خود راه نداده است هیچ دور نیست که بتجو اهد 
ہاشما عروسی کند! 

نبات از شنیدن این کلام پاتا سر بلرزه در آمد و چند دقیق بعدچون 
تنہا ماند بتلخی بگر ستن پرداخت . نمیدانم چه فکر میکرد و از صحبت 
آن زن چه نتیجه گرفته بود که پس از چند دقیقہ گر ستن سینه خود را 
بچنك فشرد و اشك دیزان و ناله کنان گفت: 

خداحافظ ای‌امید !..خدا حافظای عز یز من !. 

ES 
اه احثر 9 مر عشق!‎ 

گدخدا از روڑ باز گشتی اریاپ بز رگ جرأت شکر ده‌بود بدیدن‌او 
رود ؛ پیش اذ آن تدم ی اذ پولی دا که برای خر یدن گند م گر فته بود پس‌داده 
حا ا در سای اقدام شغاد از پرداختن بافی آن معاف 

ابات بز رگ پیش از رفشن به مسافرت به تنی چند از نزدیکانش 
سن از ناشایستگی او گفته و تصمیمش‌دابه| نتخاب يك کدخدای جدید 
خير داده بود . از ایثرو کد خدا در نگرانی سر میبرد؟ ؛ خودرا به‌بیماری 
زده بود و میخواست تا میتواند با ارباب روبرو نشود . 

اما روز چپارم باو خبر دادند که اریاب بز رگ او را طليده و 
فر »و ده است که فوراً بشہر 1 یہ 


هنگامی که بخا نه از باب‌ز سید و رو در روی او استاد رنگ برچپره 
۱۹ 


غرال 

نداشت و منتظر برخاش او بود . 

اما بر خلاف بندارش‌ار باب سلامش‌دا باروی خوش‌پاسخ گفت بيك 
صندلی باو نمود و گفت : 

- کدخدا بنشین, کار لازم باتو دارم . 

و رو به ریشخدمت کک و گفت ا صداتان نکردەام نیےائید و 
هیچکس راهم نگذارید باینچا پیاید . 

آنگاه نگاهی طولانی به‌چهر ة درهم و پر یشان کدخدا دوخت وس 
از يك دقیقه کرت در حالی که سیمایش بکیارە د گر گون شده بود گفت 

کدخدا ؛ من خیال نمیکردم تو اینقدر بدو ظالم و طماع‌باشی ! 

پیرھرد لرزید» نتوایست جوابی کو ئن و فرتو گفت 

دختر تو تبات الان در خانه من است . 

کدخدا مائند مرد گان پر بده وگ شد و با صدائی لرزان گفت : 
خان شما ارباپ ؟ !.. چرا ؟.. ۱ 

برای آنکه تومرد سیار بدی هستی !.. برای که خیلی یفکر 
و بی انصافی ! برای آ نکه دخترت را ہکسیکە طر فمحبت و علاقهٌ اونیست 
فروختەئی . برای نکه علاقة تو بول همه‌صفات خوبرا ازتو گرفته‌است 
و تو مرتکب ظلم و جنایت بسیار بزرگی شده‌تی . بازهم بگویم ؛.. برای 
آنکه شغاد سياد آدم دی است و تو خیلی از او بدتری !.. 

کدخدا که نبیتوانست در چشم.فر تو بنگرد سر بزیر انداخته بود » 
پاناسر میلرژید عرق از پیشانیش میچکید و ار باب بز رگ همچنان‌میگفت: 

ب این دختر ناز نین مدتی است کەدراین شہرخون میرخورد سگرن 
درمنتهای رنج و بدیعتی بس‌میبرد » درخانه دشمنش منزل دارد و اگرهم 
بتواند از آنجا بگریزد دوست نمبدارد سوی تو آید و خانه تو > خان 
پدرش پناه برد زیرا که ترا از دشمن منفور خود دشمن‌تر و خطر ناکتر 
میشمارد !.. چرا سا کت ماندەئی ؟ حرف نزن ! 

کدخدا| که دندانہایش بہم میخورد گفت : ار ساب شدا و سر 
مبار کتان قسم من گناہ ندارم 0 

ت بس که گناہ دارد ؟ این چه حرف است که میز نی 51 

ہے درست عرض میکنم ار باب » بخت بد من گناہ دارد , 


گی 
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ب بت بد تو چه کر ده ؟.. 
- آرباب » شما میدانیدکە دشمنان نا معلوم انبار مرا آتش زدند» 
مال خودم سوخت بجهنم :مال شماهم آتش گر فتومن‌چارہئی نداشتمجز آ نکه... 
فر نو کلام اورا قعالم کرد و گفت : جز آنکه دختر نازنینت را 
بيك جانور ظالم بدجنس بفروشی , پول بگیری و بمن بدهی ؛.. 
کدخدا ساکت اند و فر نو 8 
بت بہرصوڑت : حرف را کوتاه کیم ؛ نیات در خانمن است و من 
نخو اهم گذاشت بجای دیگر رود ؛ نه بخانة شفاد * نه بغانه تو !.. 
فہمیدی ؟.. پیش خود من خواهد ماند» و من خواهم کوشید که اینجا باو 
خوش بگذرد . اصلا من که تا اعروز زن نگرفته‌ام میخواهم اگر ممکن 
شود اورا برای خود عقد کنم ! شاید بتوانم راضی شکنم ؛ اگر مراشایستة 
همسر بش شہارد خیلی از بختم داضی خواهم بود ! اما تو بدان که‌هر کز 
شايستۀ پدری او نبوده‌گی و نخواهی بود! 
کدخدا| که خو دم نیز میدانست چه‌حال دارد ببشاز پیش میلاسر زیدو 
نمیتوانست کلامی بر زبان آورد . شاید پنج دقیقه طول کشیدتا توانست 
بر هیجان خود غلبه کند و و 
س اریاپ ء شما خبلی بز ر گوار هستید ء اما . 
سے اما جه ؟.. حرف بزن ! 
ب بنده با ارباپ شفاد چکنم ؟ 
او چه خواهد گفت ؟ بو لش‌را از تو خواهد خواست :.. سيار 
خوب ؛ هرچه از او گرفته ئی بتو خواهم داد که بوی بدهی . دیگر او حق 
ندارد ايراد و اعتراضی کند؛ اگر چیزی گفت فوداً بمن خبر بده . 
و 
بزودی این خر در همه ده و آبادی‌های اطراف پیچید که ار باب 
بزرگءنبات دختر کدخدارا يخا نه شود برده‌است و ميخو اهديا آوعر وسی 
کند . مردم همه دسته دسته بد یدن کدخدا میا مد ند و باوسار کبادمیگفتند؛ 
اهل ده شون و مسر تی داشتند . افسوس ! در آن ميان شأید هیچکس شود 
که بادی از عز بزه ببچار کند ٤‏ از نسیم خوشی که در کوهستان ميو زیددم 
کوچکی نبز بەز ندان آن چوان ماتمزدہ لمیر سبك تا این خر شو مر | باو 
سا 9ات 
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ژرساند. اما راستی چه‌خوب بود که طفلك خبر نداشت و گر نہ او که در 
و ندان سیاهش کاری‌جز گر بستن نداشت بی‌شیپه از شنیدن این خبر جان‌میداد. 

عیوب آانکه این خر را که هزاران نفر شنیده سودند و میداستند 
نبات خود نمبدانست ؟ در خانه فرتو در آرامش و سکونی حزن آمیز سر 
میبرد روڑھا سرنوشت خود و آندۂ ممپه‌ش را بدست تفکر میسپردشاید 
بتوائد چیزری از ان درك کند 4 وشبہا چون سقین میدا نست که کسی مواظب 
و نکیا تو تست ساعتی دردد لش‌دا با اشك چشم بر بالش و بسٹر میر خت . 

اما چگو نه »سکن بودکه این خبر دا با او نگویند ٭ فرتو پس از 
آنکه با کدغدا در این باره صحبت داشت دو سه روز در تردد و دو دلی 
بسو برد؛ نمیتوانست تصمیمی بگبر د ؛ پیوسته فکر تیگ د که بچه و سبلله بات 
نازنین‌را ازقصد خود آگاہ سازد . 

عاقت يك‌رو ز بپتر آن‌دانست که خود در این خصوص با نبات سخن 
گو ہد . ستهایت کوشید تا براضطراب خود غابه کند ؛ با منتہای آرامش 
و مپر بانی پساذ اجازه گرفتن باطاق نبات رفت‌ويك دقبقه بعدبو ی گقت: 

مس گوش کنید خانم ؛ شاید خدا خواسته باشد که‌شما غمپای گذشته 
را فراموش کنید ؛ شاید خواسته باشد که من دادای سر و سامانی باشم 
که از آن بدم نیاید !.. شاید چیزی که من میگویم شما را خوش آید یا 
نیا ید ن٦‏ خواهش میکنم پر صورت 4 بی بر و[ و بی‌ملاحظه و از ته دل 
من چو اب کوئید 5 ۱ 

نبات لرژبد وگفٹ : ۱ / 

.- چشم از باب ۰ اطاءعے میکنم ۰ 


- من میخواهم شمادر خانه من بما نید » ميخو اهم > اگر میخواهید 
باهم زندگی کنیم! .شمارا مور نمیکنم که الان جواب گوئید؛ خواهشم 
را میگویم ومیروم ؛ شما فردا بمن‌جواب خواهیدداد . حرف و پیشنہادمن 
انست که میگویم ۰ اگرمایل هستند وما نعی نمی بیثیدھمسر من شو بد!. 

و بی آ نکه منتظر جوابی باشد سری به نشا نة احتراوودا كان داد 
وازاطان بسر ون رفت ۱ 

نبات مدت دودققه کاملا سحر کت بود ؛ حالتی شبیه بسکته بوی‌دست 


3 


داده بود ؛ قلیش از کار باز مانده بود ؛ چیزی نمانده بود که ہمیرد ۲ 


ل 
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از آن پس ٠‏ اندك اندك شود آمده خواست برخیزد * نتوانست ؛ 
سرش میچر خی ؛ خواست فکری کند ؛ مغزش را مفشوش دید ؛ خواست 
خبری از احساسات خود گیرد » سرپوش بردلش احساس کرد؛ خو است 
ناله بر کشد, نتوانست ؛ خواست اشكت بریزد » چشمانش را خشك یافت ؛ 
خود نیز ندا نست آن‌روز را چگو نه ہشام رسانید واز آن پس "کی نفہمید 
که آن‌شب تابامداد باچه‌افکارو تخیلات دستو گر یبان بود.دد بیداری چقدر 
رنج کشید » چه‌چیزها بادلش » با آرزوھایش, باامیدھایش ء بارژیاهائی 
که بخاطر آن زنده مانده بود گفت و چه پاسخہا شنید؛ ازساعتی پس‌از 
نیمه شب تا بامدادجز گر بستن کاری نداشت » فکریھم نداشت. شایدهماندم 
که نخستین قطره اشك بر گونه اش ربخت تصمیمش‌را گرفته بود.نا بامداد 
نیز این‌تصمیمد گر گون‌نشد. همینکه گیس سفیدش آمد تاحالش دا بیر سد 
بوی گفت : خواهش میکنم بار باب اطلاع دھبد که من امرشان‌را اطاعت 
میکنم وپیشنهادشان را بامنتهای افتخار میپذیرم ! 
وچون تنہا مانه دست برسینه‌اش نهاد ؛ آهی کشید و گفت : 
سے اما توای‌دل‌من‌یمیر !. بسر ودیگرژ نده مشو!. من‌ترا فدا کردم !. 
نمیدا نم‌فدای چه‌چیز!. فدایاحتر ام؟. فدای‌<قشناسی!..نه ! فدای بخت بدخود 


کردم تمتو ودنکر ز نده‌مشو! 
۳ (- 


رشت بر ده 

شغاد ازفرط خشم وقیظ خفه‌میشد؛ خویشتن داریء دفاع و خشو نت 
نبات بی انداژه بر وی گران و نا گواد امده بود . پنداشته بود که‌خواهد 
توانست با زور بروی غالب شود داددل اراو باز ستاند وبعد بیذیرفتن 
و اهش‌خود وادارش کنداماچون خلاف | نرا دید بصورت‌دیوا نگان‌در آمد. 

از خانه نبات بخان؛ خود رفت تا از خستگی‌وارهد, آرامشی بدست 
آورد و ند ہیر تازه گی بر آی‌غلبه یافتن بر آن دختروشکست نا پڈیر | ندیشد. 

ولی هنوژ ده دفیقه نیاسوده بود که‌مردی‌بدرون آمد شغاداز دیدن 
اواند کی لر زید؛ آنگاه کوشیدکه آرام یما ند و گفت: 

چه میخواهی ؟ باز برای چه آمدەئی ؟ 


~A 
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ب ادباب آمده‌ام بگویم که‌بوعده‌ات وفا کن و گر نه.. 
ہا کی نمید | ند یت وچه‌شنید ند که کفت و شنودی‌درهم 
ویرهیاهو میان آ نان در گرفت؛ شناد دیوانه وار از جاجست ؛ آن مردرا 
کەروستائی بینوائی بود سختی زد واز خانه ہرون کرد 
ده دقیقه بس‌از رفتن او سخت پشیمان شد؛ نمیدانم چه‌فکر کرد که 
بتشنج در آمد ؛ سراسیمه اذ اطاق سرون رفت » نو کرش را صدا زد ؛ اما 
ھلوز آن شخص یش نامدہ نو کر دیگری از در بدرون آمدو هر اسان 
باو نزديك شد . 
شغاد مضطرب کرد بد و گفت‌چه خبر است ؟. 
ب‌عرض دارم ار باب عرض‌محرمانه . 
شغاد باطاق باز گشت » اورا نیز بدرون برد ودررا ست 
باه ٹسیمساعت بعد که این تسین امد شناد گر تاو ]و 
و عذاب بود ؛ زیرا که دانسته بود که نبات با نة او باب گی رفته وباز 
نگشته است . 
YEE‏ 
«فر تو» در اطان ژیبایش قدم میزد وھیجانی بیمائند دردل احساس 
میکرد . چند دقیقه پیش خدمتکار دیرینش که بتا گی مین سفید و ندیم 
نبات شده بود نزد او آمده ولبخند زنان پیغام دختر زیبای سياه چشمرا 
وی رسانده نود . 
سالهامیگذشت که فرتو اندیشة زناشویی را از سر ببرون کردمو 
با کناره گیریو تنہائی خو گرفنه بود .پیش آمدهای اخیر؛ تصادفش با نبات» 
تصمیمش به‌مز اوجت باوی وموافقت نبات زندگیش را دگ ر گون کرده 
و اثری عظیم درمغزش بخشیده بود ؛ فکر میکرد و بدرستی نمیهانست‌چه 
فکر میکند؛ میخواست نقشه نی خوب‌وعاقلانه بر ایآ ینده بکشد و لی‌نمیتوانست 
مغزش‌را از اغتشاش‌برهاند ؛ رفته‌رفته بی آنکه بتواند فکر یکندو نتیجه‌ثی 
گیرد تسلیم تخیلات مجپول شده و ازخود بیخبر گشته بود 
حال صدائی شنید و بخود آمد ؛ بزودی‌دانست که ییشخدمتش 
چند دفعه دست بدراطاق زده واو متوچه نشده است . باتعجب بر سید . 
چه‌میتعو اهی ؟ 
۔ 8۹ت 
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ed 3‏ از اهل ده است" چندروزاست میا ید شمارا ژیارت کند 
موفق نمیشود ؛امروز هم آمدہ است. خیلی اصرار داد که شرفیاب شود. 
میگوید کار بسیار مہمی دارد که ار باب توجه بان خواهند کرد و از او 
راضی خواهندشد . 

فر نو بی آنکه ازین گفته‌ها شوقی بدیدن روستائی و شنیدن مطلب 
اودرخود احساس کند گفت : نگو بیاید. . 

یکدقرقه بعد مر دی کوتاہ قدو بد قیافه که قامت ناموزونش اندکی 
خمیده و پایش قدری کح بود بر آستانه در نمایان شد تعظیمی کرد و 
بیحر کت برجای ماند . 

فر تو نگاهی حيرت آ لود باوافکند ؛ یاد نیاورد که موجودی چنین 
زشت رو ونفر ت آور را هیچگاه در املاك خود دیده ناشد و پر سید: 

س بامن چه کار دارید ؟ 

- آقای ارباب » یك کارخیلی مہم دارم ؛ اما شما بايديك‌قسم برای 
من بخورید . 

قسم بر ای چه ؟ 

ے ارہاپ » بندہ شنیدم اکر سی در يك‌جرم شريك باشد بعد بیاید 
آن جر مرا بگوید و گناهکار اصلی را معرفی کند خودش را میبیعشند.شما 
قسم بخورید که مراعفو خواهید فرمود تامن مطلبم‌را عرض کنم . 

فر نو که ازشکل وطر ز سعن گفتن این شخص متثفر شده بود و 
میخواست هرچهزودتر حرفش دا شنود وروا نه‌اش کند گفت: 

ب بسیار خوب » قسم‌میخورم . 

مرد روستامی گفت : آقا " من آدم بدی نیستم ؛ خوش‌قول ومر دهم 
هستم اما چون امردی کرد ند وحقم‌را ندادنداینست که‌ناچارم خلاف قول 
وقسیم رفتار کنم ۲ 

فرتو گفت : خیلی خوب » حرفت رابگو . 

روستائی تعظیمی کرد و گنت . حرف من یك قصةشنیدەنی است؛عر ض 
کلم که چند وقت قبل من یامیم‌دچعفر ورجب که بولایت دفته‌اند ویکنفر 
دہگر که‌خد| رحمتش کند و ازسر تقصیر انش بگذرد ء پشت کور آجرپزی 
که‌چند سال پیش دد ببرون ده‌زده بودند نشسته بودیم ؛ ازخداپنہان نیست 

ی 


رال 

اژشیا چه بٹہان چپارفاب بازی ميکر ديم ؛ یکنفر آمد ؛ ازا آنجا گذشت؟ دة 
بيست قدم دور تر با سست کرد ء دو باره رفت و بعد بر گشت : پیش‌ها 
آمد و گفت : «از این کار که‌میکنید پول‌حساپی ددنمياید ؛ اگر حرفمرا 
کوش کنیدوفرت هم داشته باشید پول‌دار خو اهید شد 4۱ دردسی ندهم: :ازما 
قول‌وقسم گر فت » نثری پنج تومان هم بماداد وفر ار گذاشت که دوشب بعد 
سرقبرستان ده جع شو یم » واز او دستور بگیر یم یی 2 و مدتی با ما 
صحبت کرد *باز قدری پول بساداد وما فہمیدیم چه با بد بکنیم . اول‌قددی 
باهم جرو بحث کر ديم که این خوپکاری نیست و لی خد| شا نُطمم را پسوز| ند! 
خیال ہولہا ما را دیوانه کرد ؟ چندشب بعداز آن کناد حسام خرابه جمع 
شدیم ؛ با آن شخ ص رفتیم بالای آبادی؛ چند بار بته فر اهم کرده‌بودیم آنبا 
رادوش گر فتیمو بایدیواد گذاشتبی بعد با کلنك ازسه‌طرف مماأن‌دیوارها 
سوراخ‌باز کردیم وبته‌ها را از آن سوداخ‌ها بردیم . 

فر تو کهءعنی این ستنان را لمبفپمید کات : 

ب درست حرف پزن »دیوار کجاست ؟ سوراخ چیست ؟ 


مه شما ارباب الیته به ده تشر یف اورده‌یید ٩‏ بالای ده‌چند ناخانه 


ہی 


است؛ بالائر از آنا دیواد دراذ پیچ درپیچی است ؛ میدانید که آنجا انبار 
۰ بعنی انبارکدخدا بودو امروز نیست زبرا که آ نشب 


است ) انار 
مابی انصافی‌ها بدستور ت7 شخص سه‌چای دیو از انار را سوزاخ کردیم 3 
پکنفرمان از دووسه ہجوت بته‌نوی انبار بردیم . هر کدام 
بك شہشەرا روی بتەما خالی کردیم . همان وقت صدای‌سوت‌راشینديم. 


ت کدامسو ت ؛ 


سید ان شد 


قر ار گذداشته بود که اسوت زد ما کیربت بکشیمءدوی 
ثه‌ها بیندازیم د خوراً بگریز: یم ؟ اوسوت‌ژد ؛ ماهم کارمان را کر ردیم و 
کو یختیم! هنوز دز از قدم دور نشده بودیم که دیدیم شعلة آتش‌اذ 1 نجا 
با سمان هیر سد . 

فرتو بپیجان آمده بود ؛ با چشمان دریده از حبرت بمرد دوستائی 
مشگر بست و منتظر بود تا بایان مطلب‌را ازاو بشنوداماچون اووراسا کت 
دید گفت 


سے حوب 3 چراسا کت ماندی ؟. حرفت رانمام کن 
اا 


غرال 
ت حرفم نمام شد ارباب ؛ اگر آن‌شخس‌نامردی نکرده‌بود وحق و 
حساپ مارا میداد هر گز این‌قصه‌را کسی نمیدانست» اما بدجنس‌بی‌همه چیز 
هر وفت که سر اغش دفتم فحشم داد و آخرین دفعه کتکم و 
فرتو باهیجان بسیار پرسید: آن‌شخص که‌بود؛ زودبگو!. 
روستائی گفت : ار باب * قسمتان را فراموش نکذید!. بخدا من لو به 
. کردەام ؛ نه پیش از آن کار بدی کر ده بودم و ته بعد از آن عملذ شنی اذ من 
سر زد ! بدر نداری بسوزد ؛ هر چه هست زیر سر ا تت ! شما یمن دحم 
میفرمائید ومر ا عفو میکنید : 
فرتو گفت : آری ,حرف‌بزن ! 
روستائی گفت : آن‌شخص ارباب شناد بود ! 
فرتو سرتا پا بلرژه در امد ° ہی اختیار ازجاجست ء دوقدم شتا بان 
روبه روستاگی رفت و با اضطر اہی حیرت آور گفت ۲ 
۔_ شفاد ؛ شفاد ؟ .او دستور داد انبار کدخدا را آتش بس نید ؟ 
راست هیگوگی ؟ 
_ے خد| شاهد است ؟ درو غ نمیکو یم ؟ مجمد جعفر و رجب هم ا گر 
بیدا شوند شاهد ند . 
فرتو چند دقیقه متحیر و مبپوت‌در اطاق‌قدم زد ¿ آ نگاه پرششدفتش 
۳ صدا کرد وباو کت ؛ 
باین مرد صدتومان بدھید اما نگذار ید برود . مو اظیش باشید ؛ 
همینها درجای محفوظی نگاهش دارید تا بعدد ستوز بدهم. 
مرد روستاتی که ازشیندن‌اسم پول بوجد آمده‌و لی‌اذ اینکه‌باید آ نجا 
بماند لرژیده بود ؛ زبان بالتماس و زاری گشود وفر‌تو بوی گفت؛ خاطر 
جم باش » کاری باتو ندارم » اما لاذمست که‌فعلااپنجاباشی ! 
ETE‏ 
آنروز را فر تو در اضطر اب و تردد سر برد » نمیدانست چه کند : 
باشغاد چه گوید» از او در گرد کناه‌هو اناك وجنایت موحششرا ناشنیدہ 
و نادا نسته گیرد)با بدست مجاذاتش سپارد ؟ 
شب رائیز با این‌اندیشه‌ها گذراند . روزدیگر احساس کرد که‌فکر 
گذشت و بخشش‌درمغزو دلش بر افکار و احساساتدیگر غالب آمده است؛ 
بت ایا ان 


و رہ 
غزال 
بأزمدتی کو شید وت تصمیمی بگیرد 4آنگاہ باخود گفت 
ت مد بی‌از ان حادثه گذشتهاست »۽ بیداست که این‌مرد نا بکار برای 
ج اک راآتش زده بود ؛ در آن راه که بیقصود تر سید و الان بات 
در خانه‌امن است ؛ هیچ کیفر ویاداش برای او سختتر از این شکست و 
ناکامی نیست ..٩‏ پر بهتر آنست که این خبر راناشنیده گیرم ؛ فقط او را 
احضا رکنم از خدمت خودمعزو لش سازم » ملکی‌دا هم که برای بهره برداری 

م E‏ ۰ 
باو وا کذشته‌ام ازاو یازستا نم ورواه‌اس کنم. 

باز اند کی سا کت‌ومتردد ما ند سيس 3 

ت 4ء پس گرفتن ملات هم‌از او خوب نیست . کرچہ خوش ندارم 
دیگر در این نردیکی ها سینمش ؛ بسار خوب » دستش دا از این ملك 
کوناه‌ميکنم و یکی از املاك دور دستم را باو و امیگذارم تا برود وشرش 
را از سر من سکند 1 

آنگاه سا کت و ارام در اطان براه افتاد و بس ازده دفقه همه‌این 
چیژ ها را از باد بر ده ُ4 اطان رفت اجلو سه بای ئی ایستاد ٤‏ برده‌ ئی 
زا که روی نه یی نود پس ژد وذیر آن تصو بر ی ناثمام نما يان شر !این 
9 بات ہو د 0 

رتو نز گاھی مسر آمبز بان افکنه و گفت :رت پردہ بر افناد و 
ڈیر آن تہ زثت وموحش دیدم؟؛پس بگذار در عوض دد س این پردہ 
آنجە راک 27 حوب اش تماشاکٹم 

E‏ سه راید را 9 پنجر٥‏ ئی پیا ند ؛ پنخر٥ہ‏ را گشود ء روی 
چپار ہا بە ئی E‏ تخته نقا شی خود رابدست گرفت بکارمشغول‌شدو گفت؛ 

اگر نتوانم اورااز خیالم روی برده تقل کنم‌هیچ چیز مدز ست نیست؟ 


E 


دا سی سور ابه ست 
به ار باب یز رگ گفته بودند : شعاد مار است و آن جوانرد بلند 
همت نخواسته بودعزل اورا در سمادی بوی اعلام کند . چند روز پیش‌مرد 
روستائی راآزادکرده و بوق سہردی بود که قضه حریق را با هیچ کس 
دیگر باز نطو ۰ نگاه همه این چیزها دا از یاد برده و در وجود خود 
ات 


غرال 
هیچ ا “ هیچ خیال » و هیچ احساس جز آ نچه رظ به نبات بودباقی 
نگذاشته بود 3 
روزی بی‌انداژه خوش‌بود؛ آفتاب طرب انگیز بپاریگه‌پس ازچند 
ساعت بار ند گی سر ازسینة ابررهایر نگین پیرونکشیده‌بود از پنجرةاطاق 
فرتو بدرون تافته بود ء گیس سفید نبات با لبی پر خنده جلو فر توایستاده 
بود ,چندنکه نخ بدست داشت ومیگفت 
سآقاءاین | نداز ٥ا‏ نگشت کوچکش است؟ این ‌انگشتدوم ء اینهم اندازة 
دستش ؛قدری‌جادار تر بگیرید که راحت بدستش برود. 
فر تو گفت :چیز هائی‌خو اهم گر ف تکه بپتر از آن پیدا نشود .هبه‌جو اهر 
فروشیہا را زیرو رو خواهم کرد؛ بگو ہینم حالش‌چطوراست؟ 
سبدنیست ‏ اما هیچ حرف نمیز ند ؛ عیب ندارد ؛ یواش بواش خوب 
میشود !.. من یقین دارم که تهد لش‌قندو نبات آب میکند ! 
4 
نیسماعت بعد فر تو با یکی|زمسخدمینش از خانه بیردن رفت و بزودی 
ببازار رسید . میخواست برای‌نبات ناز نین جواهر بخرد ؛ میخواست‌هنوز 
بہار فرخنده پایان نیافته بااو عروسی کند . 
در چند دکان چواهر فروش آ نچه را که‌پسندد نیافت ؛ پس ازساعتی 
ہدکانی بز رگ رفت و بدیدن گوشواده‌ها ء انگشتریہا * دست بندھا * سینه 
لا سا مشفول‌شد . چند پارچه| نتغاب کرد وکنا رگذادے +7 تگاه 
احساس کرد که جلو دکان کت و شنودی در کر فته است و چند نفر در هم 
برهم حرف میز نند . سر گی دا ند و دید که دو تن از کار کنان دکان با يك 
جوان که ظاھراً روستائی است‌با تعرضو پرخاش سخن میگویند و آن‌جوان 
مضطرب شد٥است‏ وپیاپی میگوید: 
الا ميخو اهم. *اصلا نمیفر و شم بدهید بروه. 
فر نو که از شنیدن این صداها غیت شاه بود گفت: ولش کنید برود ؟ 
چکارش دار ید۹ 
اقا قضیه مہم است؛ قطعاً مال دزدی است !.. میصال است این 
جواهر باین خوبی‌مال خودش باشد ؛ ملاحظه بفرمائید ؛ اینر ا آورده‌است 
ومیگو ند سی‌تومان! 
بات 


غزال 

سیس با صدای آهسته گفت: در صورتیکه دوسه هزار تومان‌میارژد! 

فرتو نگاهی بدست فروشنده که چیزی در میان آن برق برق میزد 
دوشتو گفت: 

ب‌عجب !بشید سم 

آنراگرفت و باحیرت دیده بان دوخت بکقطعه فیرو ز٥‏ خیلی درشت 
بود که بیرامون آن چندبر لیان صاف نشانده و چیزی شبیه به‌مدال با آویز 
ساخته نود ند . 2 

فرتو یکذقیقه بآن نگریست ؛سپس ناگہان از جا جست و با حیرث 
بی | نداژه گفت : ۱ : 

سغیلی عجیب است !خیلیعجیب ا ست !این کیجا بود؟ بيا ببینم پسی ؟ایثر | 
از کجا آوزدی:.. 

صاحب د کان و کار کنا نش پیر امون اوجمم آمد ند.جوان‌روستائی را که‌دد 
۲ ندم متو جه فر تو شده‌وخو استه بود بگر یز د گر فته بدرون آورده بود ند. پہچارہ 
میلر زید"همه با حیرت باو وہجو اھر گرانبہا مینگربستند »و فر نو میگفت : 

حرف بزن: این کچابودہ.. بروید پاسبان‌صد! کنید. 

روستائی باو حشت ہی بابان لر ز بدو گفت: 

سار باب ؛ شمارا بشدا پاسبان‌صدانکنید .میگویم: بخدادزدی نیست ؛ 
پیدا کر ده ام؟.. 

دکجا:.. از کجا پیدا کردئی؛.. 

سدر آ بادی‌خودمان ؛پایجنازہ؛آ نروز که‌خون کر ده بو د ند من تقصیر 
ندارم ؟ بخدا پیدا کر دم. 

فر نو که‌از فرط اضطر اب میلرژید و خود نمیدانست چرا تا این‌بایه 
شوش ومضطرب شده‌است نخست کو شید که عده تی را که‌چیع آمده بو د نك 
از آ نجادور کنه؛ در دکان را نیز بست‌تا کسی‌اژ بیرون نیاید و متوجه‌نشود. 
آنگاہگفت : 

- این آویزچند سال پیش‌مال من بود ؛ یکسی بخشیدہ بودم ءیادم 
ليست به که؛ امایاد داشت کر دهام؛ چیز عجیبی است اپسر درست حرف بزن؟ 
کجا پید! کردی؟ ۳ 

جوان‌روستائی گر یه کنان گفت: آقاء بسر مبار کتان‌قسم‌من ندزدیده‌ام؛ 

۳۳ 


غرال 
خیلی وقت است پیش‌من است‌و جرأت نمیکنم بکسی نشا نش بدهم ؛يك‌روز 
بود که در ده ما یکنفر را که اسمش صمد بود کشتند ؛ عزیز اورا کشت ! 
من هم پای جنازه بودم : وقتی که خواستیم جناژه را به تکیه ببساودیم من 
اینرا پیدا کردم؛راستش را میخواهید به‌سر قلاب کمر بندصمد گیر کرده بود ؛ 
بکسی نگفتم کمرش‌دایواشکی باز کردمءایٹر ا برداشتم ودر جیب گذاشتم و 
زاریش ۱ 

مت 


یکساعت بعدفر تو در کتا بخا نهاش باحیرت بی بایان یك صفحە از تقویمی 
را که چند دقىقه یش مبان کتا بہا بافته بود مینگر بستو در حالیکه لبا نش 
هیر ز ید میگفت 

شفاد ؟ عجب شغاد!.. مدال ساعت رامن ہاو بعنوان عبدی داده بودم؟.. 
سر جنازةٌ صمد بیداشده؟.. 

کو ہت 

در جاو میزی پر رگ که مر دی متین وجدی در پشت آن جای داشت‌و 
باصدائی درشت و نافذسعن میگفت شخصی بصو رت دبوانگان نشسته بود و 
ہا خشم و خروش بسا رکلماتی جنون آمیز بر ژ بان‌مآورد. 

این شفاد بود ؛ چند روز پیش او را گر فته و په آ نيعا پرده بودند » 
سیار کوشیده بود که خو نسردیش دا نگاهدارد اما نتوانستہ بود ؛ آنروز 
بامداد پس از آنکه چند مشت سر خود کوفته بود گفته پود ؛ 

سمیخو هید بکویم ؟ بسیارخوب امن که بد آوردهام ! میگویم + قضیة 
سوزاندن انبار کدخداخیلی بعد اذاین بود ؛ من دیوانه بودم »نش گرفته 
بودم ء نفهمیدم چه‌شد ؛ دوسه روز حال‌خودم را نمیفہمیەم » الپی کەشہوت 
و عشق نابود شود ٧!‏ نبات دا میخواستم ء میدیدم که پیاپی به عز یز بوسه 
فیدهد و ہمن‌جز فحعش سک ئا فرصت خو ہی بدستم آمد ؟ عز یز وصید نراع 
کردند ؛ من بطرف شانه میر فتم ديدم که صمد روی شکم > کنار جوی 
آپ خواییده است . هیچ فکر نکردم؛چیزهای عجیب و غریب بنظرمرسید 
بکنار رودخانه باز کشتم ۵ لبر و کیوه‌های عزیز را بر داشتم» با تجا آمدم ۰ 
چند ضر به با تمر سر صمدزدم ؛ سر پیش بردمو گوش کردم دانستممردہ 
است » تبر و گیوه‌ها را همانجا انداختم وگریختم ؛ وقتی ملتفت گم شدن 
آویز بند ساعتم شدم و کت دیدم‌همه‌جمم آمده | ندب از آن پس ‌نتوانستم 

سا پا ات 


غرال 
آنرا پیدا کنم . همیشه فکر میکردم که عاقبت همان آویز اسپاب بد بختیم 
خو آهدشد . 
روزهای دیگر شناد چندین دفعه این نکته‌را تکذیب کرده بود اما 
چه‌فا بده‌داشت؟ جمعی باحیرت» عدەئی با تا ثرو بعض‌دیگر باخوشحا لی میگفتند 0 
۔ عزیز پیگناه بود !.. 
فرتو این خررا ژودتر از همه دانسته و زیر لب گفته نود : 
ے اوه ! عز یز بیگناه بود !.. ببچاره عز یز !.. آزاد خوهد شد ! 
و ازاین اندیشه پا تاسر بلرژه در آمده بود ! 
نبات دیرتر ازهمسه کس این خبررا شنید اما خدا میداند که از 
شنیدن آن چگو نه شید . 
دختر نازنین نخست چنانکه گفتی به حملهٌ قلبی دچسار شده است 
ببحر کت ماند و چشمانش بسته‌شد . آنگاه از چا جست و فربادی شگفت 
آور ازدل بر کشید . سپس دیوانه‌وار در اطاق دویدن گرفت » سینه‌اش 
را مسان دو دست فشرد و باصدائی که هم خنده و هم گر به در آن وجود 
داشت گفت : 
سے عزیز بیگناه است !.. مگر من نمیگفتم ١‏ ! بغدا میدانستم !.. 
ای‌خدا ! عر یز من آزاد خواهد شد :.. خدایا , تو شاهدی که من همیشه 
عز یزرا دوست میداشتم !.. 
گیس سفیدش باحیرت دراو مینگربست و دو قطره اشك ازچشمانش 
روی گونه‌ها میر بخت . 
YET‏ 
بامداد روز دیگر فر نو که چپره‌اش پر دەر نگ ولی آرام وشاید 
مملو از خرسندی بود از خانه یرون آمد» بدرشکه‌تی نشست و بسوئی 
روانه شد . 
هنوز دوساعت نگذشته بود که باهمان درشکه باز گشت و مستخدمینش 
با منتہای حیرت دیدند که جوانی سياه چهره . افسرده و لاغر که سر و 
روی پا کیزه و لباس ووستائی تازەئی دارد با او پیادہ میشود . 
هردو باهم بدرون آمدتد ؛ فرتو باذوی آن چوان را گرفته بود 
و او دا باخود میآورد. 
ا 


غرال 


چون باطاق خود دسید مستتعدمی‌را صدا کرد ف چیزی دز فش او 
کقت ساۃ رفتن او مدت دو سه دقیقه با منتہای مہر بانی با آن‌جوان 
صحبت کرد . آنگاہ گفت . 

ساکنون برخیز برویم ؛ برویمتا چیزی‌را که برای تو 090( 
است نشانت ده 

باز بازوی او دا گرفت + ؛ با هم بیرون رفتند و با دقیقه 4 بعد وارد 
اطاق دیگری شدند . 

ھينکه پای آندو بر آستانهً در آن اطاق رسید صدای فریادی 
شنیده شد . جوان سياه چپره با تاسر لر زید و بی‌اراده بروی ژانو بر 
ژمین نشست . هماندم صدالی لرزان گفت : 

ب عزیز ‏ عزیز من . 

و صدای دیگر جوابداد . 

س بات !.. تو اینجائی ! نبات 1.. 

عر یز نتوانست بیش رود اما نات دیوانه‌و ار ییش‌دو بده:دست‌عر یژ را 
گرافت و بلندش کردهردو ناله کنان و اشكکاریران در آغو سهم افتاد نک 

جای آن‌بود که شدا هم با همه چیز ِ» شگفت که در 702 
است سر از دريحة آسمان بیرون کندو این منظر وک 
اما از آدمبان در آن نزدیکی فقط َ بودکە تماشا میکرد و 
ان « فر نو > بود. 

لبغندی برلب و قطرہ اشکی درچشم داشت . 

E 

دوسه روژ بعد که نبات‌باز بمیل‌خود و خواست عزیز جامۀ دوستائی 
پوشیده بوددست‌دردست عز یز نپاده بود واز خان ار باب بز رگ بیرون‌میر فت, 

فرتو جلو پنجره‌ئی که مشرف بکوچه بود ایستاده بود و باین د 
دلباخته خوشیخت مینگریست . 

هنگامیکه عز یز و نبات درخم کو چه نایدید شد‌ندفر تو آهی آتشین 
او تا بر كشك ؛ زمام خویشتن داری‌را از دست داد » ازدو چشمش اشت 
جاری‌شد ؛ یکدم بہمین‌حال باقی‌ماند . آ نگاه باصدائی‌شبیه بنا له زیر لب گفت 

اوه ! بخدا دوستش میداشتم ! بخدا . 

سیم این نالەرا برد تا .نابودکند و پنجره آهسته بسته شد . 

A 


کنار رودخا نه بای‌درختان که‌هنوز شکوفه های بہاری سر داشتند 
نبات و عزیز کنار هم نشسته بودند ؛ از دور از بالای تبه , از بشت 
درخت‌ها دختران و زنان روستائی:چشم بأین منظره دوخته ودنك ۽ حظط 
میکرد ند ۸ لبخند میزدند و بہم میگفتند : 

- بین همدیگر را چقدر دوست دار ند » بسن جه خوشبختند*! 

دراین موقم از بالای تبه اتومو بیلی نمایان شد ؛ پیش آمد و کنار 
تنگه ایستاد ؛ دختری ژیبا و ظر یف آراسته به خو بتر بن پیرایه‌های‌شپری 
از آن زیر جست ؛ نخست سان پایش دل از بینندگان ربود ؛ آنگاه 
چپرهاش برقی ژد که دلہارا کان داد ؛ همه متحیر شدند ؛ دختر زيا ړا 
دیدن دکه سر بدروناتوموبیل‌برد وچون بیرون آمدغزالی در آغوش‌داشت. 

همه تماشا میکردند > عزبز و نبات‌هم میدید ند که دختر ز یبایشہری 
از دامنه بالامیرود اما چون به‌بالای تبه رسید هتکن نشنید کهمیگو :د 

ب برو غزال سیاه چشم قشنگم > ایلجا خانه تست ! هرجا که دلج 
میخواهد برو » و هرچیزرا که‌دلت میخواهد دوست داشته باش !.. بیایکبار 
دیگر چشمان خوشگات‌دا ببوسم . حالا برو » خدا حافظ ! 

غرال سیاه چشم نگاهی مملواز حقشناسی بوی‌افکند , آنگاه جستی 
زد و در پس تبه نایدید شد . 

دختی نازنین دنبال او مینگر یست ؛ چون‌دیگر اوداندید درحالی که 
قطره‌اشکی از گوشة چشمش سرزده بود زبرلب گفت : 

ب اوه ! بدا دوستش میداشتم ! بخد| !.. 
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